
  

 ـيكر، احمد، يفرامرز  ـم خان زن ، بـه كوشـش حسـن    ج فـارس يد و خل
 .١٣٤٦ا، ن يب ، تهران:يفرامرز

 ـ :ي، بمبئ ـ٢ج رت،ي ـرزا حي ـترجمه م ،رانيخ ايتارمالكم، سرجان،  نـا،   يب
١٨٧٦. 

، با هيزند يگشا يتيخ گيتار، يرزا محمد صادق موسوي، مياصفهان ينام
 .١٣١٧اقبال،  تهران:، يسيد نفيح سعيتصح

 .١٣٤٨چاپخانه سپهر،  تهران: ،م خان زنديكرن، ي، عبدالحسيينوا

 ـخ تحـولات ا يتـار فرد،  يغفار يعباس قل ن وي، عبدالحسيينوا ران در ي

 .١٣٨١سمت، تهران: ، هيدوره صفو

 تهـران: ، ران در عصر زنديا يو اجتماع ياسيخ سيتارورهرام، غلامرضا، 
 .١٣٦٦ن، يمع

  .١٣٣٤ن، انتشارات دانشگاه تهراتهران: ، ١ ، جهيخ زنديتار، ي، هاديتيهدا

 ـا ياست خـارج يس، عبدالرضا، يهوشنگ، مهدو ، يران در دورة پهلـو ي
  .٥، چ١٣٨٠كان، يپ تهران:

دوران  يران از ابتدايا يخ روابط خارجيتارـــــــ ،  ــــــــــــــــــ

  .٣، چ١٣٦٤ر، تهران، يركبيامتهران:  ،دوم يان جنگ جهانيه تا پايصفو

  ؛لان و تأثير آن بر اديان و مذاهبهاي ديني مغوسياست

  انمطالعه موردي شيعيان اير 

  ١موسوي سيد محمدعلي پور

  چكيده 

مطالعـه   ؛لان و تأثير آن بـر اديـان و مـذاهب   هاي ديني مغوسياست« مقاله 

تحليلي ضمن  -در پي آن است تا با نگاهي تاريخي » شيعيان ايرانموردي 

نظر گرفتن تسامح مذهبي كه  مذهبي مغولان و با دربررسي نگرش سياسي 

، ران، به اجـرا درآمـد وضـعيت سياسـي    در اي نورداز سوي اين قوم صحرا 

قـرار   مداقـه اجتماعي و مذهبي شيعه در اين برهه از تاريخ ايران را مـورد  

داده و مشخص گرداند سياست تسامح مذهبي مغولان كه تمـامي اديـان و   

چه سرنوشتي را براي  ،را از خود متأثر ساخته بود مذاهب موجود در ايران

شيعه و شيعيان به ارمغان آورده و چگونه موجـب گرديـد كـه دانشـمندان     

-هاي قدرتفاده از فضاي به وجود آمده زمينهشيعي و بزرگان تشيع با است

هـاي لازم بـراي   بل مذهب رسمي تسـنن و ايجـاد زمينـه   يابي شيعه در مقا

  عي در ايران را فراهم نمايند. استقرار يك حكومت شي

    مغولان، تسامح مذهبي، شيعيان، مذهب مسلط، استقرار شيعه. ها:كليد واژه

                                                             
  . دانش آموخته دكتري تاريخ ايران اسلامي. ١

  ١٣٩٣/ ٢/ ٤تاريخ پذيرش:         ١٣٩٢/ ١١/ ٣تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 

ايـن   دث تاريخ ناك ترين حواحمله مغول به ايران از دهشتمي توان گفت 

وحشـت و نـا اميـدي    جـز  داده و ر باد كه هستي ايرانيان را بسرزمين بود 

  .  نيفزود 

را  از سوي خلافـت عباسـي   چنگيز خان مأموريتي مذهبي ند برخي معتقد

  .) ٣٨٣١ ،  ١٣٨٠، دميرخوان(پي گيري مي نمود  در ايران

حاكم بـر   كه سلطنت محمد خوارزمشاه بدليل فسادمي دهد  گواهيتاريخ 

بـا  حاكميـت ايـن خانـدان را     ،و دسـتورات نادرسـت   شده تضعيف  ،آن 

ديگر وجود درگيـري بـين حكومـت    از سوي همراه نموده بود .  مخاطره 

خوارزم و خليفه بغداد نيز از ديگر دلايل بالارفتن هزينـه حكومـت بـراي    

( از  لـدين بغـدادي  قتل شـيخ مجدا  خوارزم شاهيان شده بود به نحوي كه

بـا  ، كشمكش مذهبي بين سلطان محمد ، بدليل يك اتهام مشايخ خوارزم )

  . ) ١٠٩، ١٣٨٧را شدت بخشيد (يزدي، عباسي  خليفه

سركشي سلطان محمد بـر  نيز  ) خليفه عباسي( لدين االلهلناصرااز ديگر سو 

 را تاب نياورده و در اقدامي توهين آميـز ،  اصول مورد نظر خلافت عباسي

علم جلال الدين حسن نو مسلمان را در حجاز بر علم محمد خوارزمشـاه  

توسـط  . اموري از اين دسـت و نيـز كسـب فتـوا     )١٠٩ همان،برتري داد (

لافـت مـي   خمبني بر اين كه از علماي مختلف خوارزم شاه سلطان محمد 

 بـه  ، )٢٣١، ١٣٨٥، ل علي  قرار گيرد (سمرقنديبايست در اختيار خاندان آ

صفراي مـزاج  «  به قول ميرخواند:كه جايي تا به زد  ها دامناين كشمكش 
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ر ايـن  د و غباابن مهابت چنگيز خان تسكين نييبنجسك خوارزم شاه جز به

ص ، ١٣٨٠،د(ميرخوان»فتنه كه به هيجان آمده جز به تيغ آتشبار فرو ننشيند

٣٨٣١(.      

در نقش تاريخ  گواهي بنا بر چنگيز خان ، اين مسايل ادامه يافت تا اين كه 

كارزارهـا پيـروز ، چيـره و     ه هـا و به ـبلاگردان خلافت عباسي در همه ج

لطان محمد خوارزمشـاه كـه   س در پي تسلط مغولان به ايرانمسلط گرديد. 

در سر مـي پرورانيـد و حتـي سـيدي     سوداي براندازي خلافت عباسي را 

كرده بود خوار و ذليل گشـت   نامزدخليفه براي جانشيني  نام را نيز ترمذي

  .)١٠٩،  ١٣٧٨(يزدي،

مشخصي هماهنگي  ي با هيچ ايدهمردم  آن و كشتار به ايران مغول هجوم 

مي ها و ويرانگري هاي اين هجـوم ، حتـي   رح و هم خواني نداشت و بي

اين با هجوم ها و ويرانگري هاي ساير قبايل صحرانشين در پيش و پس از 

  .)٥٢ - ٥٣، ١٣٤١پطروشفسكي، ماجرا متفاوت است(

ارقام كشتار و ويراني شگفت انگيز و دهشت بار است . شـهرها خـالي از   

  گردد.مي مستقر سكنه و كشاورزي و دامپروري منسوخ و يأس و نااميدي 

عصار و جويني كه خود هوادار مغولان است، مي نويسد :  و چون ... اكثر ا

ار تلقي نمودند و از قبـول طاعـت او ( چنگيـز    بيشتر اقطار به عصيان و نق

خان) سركشيدند خاصه بلاد اسلام از سرحد تركستان تا اقصـي شـام هـر    

خـلاف بـود بـي     كجا پادشاهي بود يا صاحب طرفي يا امين شهري كه بـه 

  .)١٥٥ - ١٥٤، ١٣٦٢،مبالغت صدكس نماند( جويني
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  مقدمه 

ايـن   دث تاريخ ناك ترين حواحمله مغول به ايران از دهشتمي توان گفت 

وحشـت و نـا اميـدي    جـز  داده و ر باد كه هستي ايرانيان را بسرزمين بود 

  .  نيفزود 

را  از سوي خلافـت عباسـي   چنگيز خان مأموريتي مذهبي ند برخي معتقد

  .) ٣٨٣١ ،  ١٣٨٠، دميرخوان(پي گيري مي نمود  در ايران

حاكم بـر   كه سلطنت محمد خوارزمشاه بدليل فسادمي دهد  گواهيتاريخ 

بـا  حاكميـت ايـن خانـدان را     ،و دسـتورات نادرسـت   شده تضعيف  ،آن 

ديگر وجود درگيـري بـين حكومـت    از سوي همراه نموده بود .  مخاطره 

خوارزم و خليفه بغداد نيز از ديگر دلايل بالارفتن هزينـه حكومـت بـراي    

( از  لـدين بغـدادي  قتل شـيخ مجدا  خوارزم شاهيان شده بود به نحوي كه

بـا  ، كشمكش مذهبي بين سلطان محمد ، بدليل يك اتهام مشايخ خوارزم )

  . ) ١٠٩، ١٣٨٧را شدت بخشيد (يزدي، عباسي  خليفه

سركشي سلطان محمد بـر  نيز  ) خليفه عباسي( لدين االلهلناصرااز ديگر سو 

 را تاب نياورده و در اقدامي توهين آميـز ،  اصول مورد نظر خلافت عباسي

علم جلال الدين حسن نو مسلمان را در حجاز بر علم محمد خوارزمشـاه  

توسـط  . اموري از اين دسـت و نيـز كسـب فتـوا     )١٠٩ همان،برتري داد (

لافـت مـي   خمبني بر اين كه از علماي مختلف خوارزم شاه سلطان محمد 

 بـه  ، )٢٣١، ١٣٨٥، ل علي  قرار گيرد (سمرقنديبايست در اختيار خاندان آ

صفراي مـزاج  «  به قول ميرخواند:كه جايي تا به زد  ها دامناين كشمكش 

ر ايـن  د و غباابن مهابت چنگيز خان تسكين نييبنجسك خوارزم شاه جز به

ص ، ١٣٨٠،د(ميرخوان»فتنه كه به هيجان آمده جز به تيغ آتشبار فرو ننشيند

٣٨٣١(.      

در نقش تاريخ  گواهي بنا بر چنگيز خان ، اين مسايل ادامه يافت تا اين كه 

كارزارهـا پيـروز ، چيـره و     ه هـا و به ـبلاگردان خلافت عباسي در همه ج

لطان محمد خوارزمشـاه كـه   س در پي تسلط مغولان به ايرانمسلط گرديد. 

در سر مـي پرورانيـد و حتـي سـيدي     سوداي براندازي خلافت عباسي را 

كرده بود خوار و ذليل گشـت   نامزدخليفه براي جانشيني  نام را نيز ترمذي

  .)١٠٩،  ١٣٧٨(يزدي،

مشخصي هماهنگي  ي با هيچ ايدهمردم  آن و كشتار به ايران مغول هجوم 

مي ها و ويرانگري هاي اين هجـوم ، حتـي   رح و هم خواني نداشت و بي

اين با هجوم ها و ويرانگري هاي ساير قبايل صحرانشين در پيش و پس از 

  .)٥٢ - ٥٣، ١٣٤١پطروشفسكي، ماجرا متفاوت است(

ارقام كشتار و ويراني شگفت انگيز و دهشت بار است . شـهرها خـالي از   

  گردد.مي مستقر سكنه و كشاورزي و دامپروري منسوخ و يأس و نااميدي 

عصار و جويني كه خود هوادار مغولان است، مي نويسد :  و چون ... اكثر ا

ار تلقي نمودند و از قبـول طاعـت او ( چنگيـز    بيشتر اقطار به عصيان و نق

خان) سركشيدند خاصه بلاد اسلام از سرحد تركستان تا اقصـي شـام هـر    

خـلاف بـود بـي     كجا پادشاهي بود يا صاحب طرفي يا امين شهري كه بـه 

  .)١٥٥ - ١٥٤، ١٣٦٢،مبالغت صدكس نماند( جويني
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 ـ     ايـران  براي درك وضعيت مـردم  ه پـس از حملـه مغـول پطروشفسـكي ب

چنـد ده نفـر   خته و مي نويسد : پرداوضعيت هرات پس از هجوم مغولان 

 ــ  پرداختنــدمــي  جــوع بــه راهزنــيد بازمانــدگان مــردم هــرات بــراي س

   . )١٣٠، ١٣٤١،پطروشفسكي (

نيز دليلي بر هي هاي مستند حمدا... مستوفي قزويني در نزهت القلوب گوا

،  ١٣٨،  ١١٣،   ٤٧،  ١٣٦٦،  مستوفي(مغولان مي باشد سفاكيخونريزي و 

    .)و ... ١٥٩

تولي خان فرزنـد چنگيـز    :مي نويسدمورد هرات در  نيز سيرلف حبيب الؤم

.. بـه مـردم بـه    .ضات و علما و اشراف به صلح مايل گشـتند  قپس از اينكه 

ي در هرات امان داده شده بازهم دوازده هزار نفر از مـردم  جان امان داد... ول

 ،١٣٨٠، به جرم همراهي با سلطان جلال الدين كشته مي شـوند ( خوانـدمير  

٤٢(.    

  در ايران سياستهاي ديني مغولان 

كشور ايران به عنوان يكي از قديمي ترين قـدرت هـاي جهـان كـه از سـابقه      

مهـد پيـدايش يـك ديـن و نيـز       ،گي و تمدني درخشاني برخوردار بـوده فرهن

مكاني براي بروز و نمود اديان و مذاهب گوناگون است كه زرتشتيان و ادياني 

 آن .چون يهوديان ، مسيحيان و مسلمانان عمده ترين آن بـه شـمار مـي رونـد    

ت و گونه كه از تاريخ بر مي آيد اين اديـان در دوره هـاي مختلـف و بـا شـد     

و به اثـر  ضعف با آزادي عمل و نوعي آرامش خيال به زندگي خود ادامه داده 

  بخشي پرداخته اند.  
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اثربخشي اديان موجود  نمونه يي از "استرو مردخاي افسانه"به عنوان مثال 

  . استسرنوشت اين سرزمين در ايران بر 

ثير پذيري اما اين روند پس از ورود اسلام به ايران نمود بيشتري يافته و تأ

سياست ها از مذهب در اين دوره با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفته 

  است. 

با روي كار آمدن اسلام در ايران و تسلط نگرشـي خـاص از اسـلام بـر ايـن      

تاريخ اين مملكت گذر نموده و اديان و مـذاهب   حوادث فراواني بر ،سرزمين

با محدوديت ها و يـا   بسته به قدرت و ضعف خلفاي اسلامي، موجود در آن 

  آزادي هايي در عمل و رفتار خود مواجه بوده اند .  

بـا   مـذهب تسـنن  ، آنچه مسلم است اين است كه در اين دوران طـولاني  

به عنوان مذهب قالـب بـر سرنوشـت     محدود كردن ساير اديان و مذاهب 

بـر ايـران ادامـه    نيز كه اين موضوع تا زمان تسلط مغولان  .ايران حاكم بود

   يافته.  

كشـمكش دو   شـاهد جهـان اسـلام   طور كه پيش از اين نيز اشاره شـد   همان

فـراز و فرودهـاي متفـاوتي    با  ابعاد مختلف و در  تشيعجريان اصلي تسنن و 

در دوره بنـي اميـه بـه صـورتي و در     اين دو جريان اصلي اسلام است .  بوده 

از وضعيتي خاص  دورهبا هم درگير و در هر ديگر صورتيه دوره بني عباس ب

ل اهـل تسـنن و   امبـارزه و جـد   ليكن در دوره بني عباس برخوردار بوده اند .

بـه  آنهـا   ي انتخاب هاي  عباسـيان و توجـه ويـژه   شعارها و با توجه به تشيع 

از شرايط ويـژه يـي   عنصر ايراني ضد عرب و اقتدار خاندان هاي ايراني شيعه 
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 ـ     ايـران  براي درك وضعيت مـردم  ه پـس از حملـه مغـول پطروشفسـكي ب

چنـد ده نفـر   خته و مي نويسد : پرداوضعيت هرات پس از هجوم مغولان 

 ــ  پرداختنــدمــي  جــوع بــه راهزنــيد بازمانــدگان مــردم هــرات بــراي س

   . )١٣٠، ١٣٤١،پطروشفسكي (

نيز دليلي بر هي هاي مستند حمدا... مستوفي قزويني در نزهت القلوب گوا

،  ١٣٨،  ١١٣،   ٤٧،  ١٣٦٦،  مستوفي(مغولان مي باشد سفاكيخونريزي و 

    .)و ... ١٥٩

تولي خان فرزنـد چنگيـز    :مي نويسدمورد هرات در  نيز سيرلف حبيب الؤم

.. بـه مـردم بـه    .ضات و علما و اشراف به صلح مايل گشـتند  قپس از اينكه 

ي در هرات امان داده شده بازهم دوازده هزار نفر از مـردم  جان امان داد... ول

 ،١٣٨٠، به جرم همراهي با سلطان جلال الدين كشته مي شـوند ( خوانـدمير  

٤٢(.    

  در ايران سياستهاي ديني مغولان 

كشور ايران به عنوان يكي از قديمي ترين قـدرت هـاي جهـان كـه از سـابقه      

مهـد پيـدايش يـك ديـن و نيـز       ،گي و تمدني درخشاني برخوردار بـوده فرهن

مكاني براي بروز و نمود اديان و مذاهب گوناگون است كه زرتشتيان و ادياني 

 آن .چون يهوديان ، مسيحيان و مسلمانان عمده ترين آن بـه شـمار مـي رونـد    

ت و گونه كه از تاريخ بر مي آيد اين اديـان در دوره هـاي مختلـف و بـا شـد     

و به اثـر  ضعف با آزادي عمل و نوعي آرامش خيال به زندگي خود ادامه داده 

  بخشي پرداخته اند.  

اثربخشي اديان موجود  نمونه يي از "استرو مردخاي افسانه"به عنوان مثال 

  . استسرنوشت اين سرزمين در ايران بر 

ثير پذيري اما اين روند پس از ورود اسلام به ايران نمود بيشتري يافته و تأ

سياست ها از مذهب در اين دوره با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفته 

  است. 

با روي كار آمدن اسلام در ايران و تسلط نگرشـي خـاص از اسـلام بـر ايـن      

تاريخ اين مملكت گذر نموده و اديان و مـذاهب   حوادث فراواني بر ،سرزمين

با محدوديت ها و يـا   بسته به قدرت و ضعف خلفاي اسلامي، موجود در آن 

  آزادي هايي در عمل و رفتار خود مواجه بوده اند .  

بـا   مـذهب تسـنن  ، آنچه مسلم است اين است كه در اين دوران طـولاني  

به عنوان مذهب قالـب بـر سرنوشـت     محدود كردن ساير اديان و مذاهب 

بـر ايـران ادامـه    نيز كه اين موضوع تا زمان تسلط مغولان  .ايران حاكم بود

   يافته.  

كشـمكش دو   شـاهد جهـان اسـلام   طور كه پيش از اين نيز اشاره شـد   همان

فـراز و فرودهـاي متفـاوتي    با  ابعاد مختلف و در  تشيعجريان اصلي تسنن و 

در دوره بنـي اميـه بـه صـورتي و در     اين دو جريان اصلي اسلام است .  بوده 

از وضعيتي خاص  دورهبا هم درگير و در هر ديگر صورتيه دوره بني عباس ب

ل اهـل تسـنن و   امبـارزه و جـد   ليكن در دوره بني عباس برخوردار بوده اند .

بـه  آنهـا   ي انتخاب هاي  عباسـيان و توجـه ويـژه   شعارها و با توجه به تشيع 

از شرايط ويـژه يـي   عنصر ايراني ضد عرب و اقتدار خاندان هاي ايراني شيعه 
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هايي چـون  وي كار آمدن حكومت برخوردار است . در اين دوره با توجه به ر

ظهـور   ،آل بويه و تشكيل حكومت هاي شيعي در شمال ايران توسط علويان 

،  (طباطبـايي  - هجـري  ٣٢٩ -   عالمان برجسته شيعه پس از آغاز غيبت كبـري 

 ،نيز قدرت يافتن وزرايي با اعتقادات شيعي و يا متمايل بـه آن  و )٣٢٠ ،١٣٨٥

ابـن  (قـدرت گرفتـه بـود    و حكومت سنيان درون اقتدار درهاي شيعه  جريان

  . ) ٤٥١تا  ٤٣٢ ، ١٣٦٧ ، طقطقي

 هـ ) مردم ايـران  ٦١٤حمله مغول در اوايل قرن هفتم هجري(زمان در اين 

  قرار داد.  هدفرا  اعم از شيعيان و سني ها 

،   چنگيز خان رهبر ويرانگر مغول تابع هيچ دين و آئينـي نبـود (ميرخوانـد   

وان گفت به نـوعي بـا سـاير اديـان كنـار مـي آمـد.        و مي ت) ٣٨١٣، ١٣٨٠

به قدرتي قاهر و جاويدان كـه   مي بايست نيمين شبراساس آيوي هرچند 

 اشـپولر اعتقاد داشته باشد ( ،ي روي زمين را به او اعطا كرده استئفرمانروا

 ،١٧٤ ، ١٣٦٨(.    

ان به نوعي تسامح در مقابل ادي ،اين نگاه خاص و تك ساحتي به قدرت الهي 

شـخص   خواسـت : صدر جهان  ازچنگيز در بخارا به نحوي كه  .منجر گرديد

مطلع از يوسون و ياساي شما را به نزد من بفرستيد. و چون قاضي اشـرف بـه   

حضور او مي رسد از او مي پرسد، كه عقيده و راه و رسم مسلماني چيسـت؟  

چنگيـز خـان    دانند. و آفريدگار را يگانه وبي مثل و مانند مي :قاضي مي گويد

 -  ٣٨٨٧ ، ١٣٨٠، در ايـن اعتقـاد اعتراضـي نيسـت ( خوانـدمير     گفت كه مـرا  

٣٨٨٨(.    
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اراده و بـه  باور بي شـائبه و بـي پيرايـه     چوندلايل ديگري مغولان تسامح 

قدرت مطلق ، عدم نياز به بهره برداري از ساير امكانات سياسي براي نفوذ 

ذهـن سـاده صحرانشـينان    عدم فهـم و درك   ،و ايجاد محبوبيت و قدرت 

در ايـن  مغول از مباحـث پيچيـده كلامـي و دينـي و گريـز از در غلتيـدن       

هـاي   هاي مغول تا مدت بهرحال خان شامل مي گردد. را نيز  موضوعات

و دلايلـي وجـود دارد كـه    بودنـد  مديدي نسبت به مسائل مذهبي بي اعتنا 

د يميـان را مـور  مسـيحيان و كل ، جاهلانه بعضي از عقايد مذهبي مسلمانان 

دخالـت مـي    يعني نه ). ٧٥ ، ١٣٨٨، مزاوي ميشل  ( نداستهزا قرار مي داد

   خواستار بودند.  را آن ها  كردند و نه اصلاح

تسامح ديني مغولان تا دوره دوم فرمانروايي آنـان يعنـي دوران هلاكوئيـان    

 تدريج اين تسامح به جانبداري هاي كـم رمـق  ه ب وليهمچنان پابرجا ماند 

مانند جانبـداري اوكتـاي قـاآن از اسـلام در     از اسلام در مقابل ساير اديان 

نيز مواردي البته  .)٣٩١٤،  ١٣٨٠(ميرخواند، گرايش يافتمقابل ساير اديان 

) و يـا  ٣٩٤٦ ، مانند علاقه و آزادي عيسويان در دوره گيوك خـان (همـان  

بـه عنـوان    )٤٠٦٦ ، آراستن و ساختن بت خانه هائي به سياق قديم( همان

در  هـا  مذهبي مغولان و سهل گيـري آن  -نشانه هايي از چرخش سياسي 

وجود دارد . همه اينها نشان از وجود تسامحي دينـي نـزد مغـولان    مذهب 

  حكايت دارد . 

  البته بايد توجه نمود كه : 
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هايي چـون  وي كار آمدن حكومت برخوردار است . در اين دوره با توجه به ر

ظهـور   ،آل بويه و تشكيل حكومت هاي شيعي در شمال ايران توسط علويان 

،  (طباطبـايي  - هجـري  ٣٢٩ -   عالمان برجسته شيعه پس از آغاز غيبت كبـري 

 ،نيز قدرت يافتن وزرايي با اعتقادات شيعي و يا متمايل بـه آن  و )٣٢٠ ،١٣٨٥

ابـن  (قـدرت گرفتـه بـود    و حكومت سنيان درون اقتدار درهاي شيعه  جريان

  . ) ٤٥١تا  ٤٣٢ ، ١٣٦٧ ، طقطقي

 هـ ) مردم ايـران  ٦١٤حمله مغول در اوايل قرن هفتم هجري(زمان در اين 

  قرار داد.  هدفرا  اعم از شيعيان و سني ها 

،   چنگيز خان رهبر ويرانگر مغول تابع هيچ دين و آئينـي نبـود (ميرخوانـد   

وان گفت به نـوعي بـا سـاير اديـان كنـار مـي آمـد.        و مي ت) ٣٨١٣، ١٣٨٠

به قدرتي قاهر و جاويدان كـه   مي بايست نيمين شبراساس آيوي هرچند 

 اشـپولر اعتقاد داشته باشد ( ،ي روي زمين را به او اعطا كرده استئفرمانروا

 ،١٧٤ ، ١٣٦٨(.    

ان به نوعي تسامح در مقابل ادي ،اين نگاه خاص و تك ساحتي به قدرت الهي 

شـخص   خواسـت : صدر جهان  ازچنگيز در بخارا به نحوي كه  .منجر گرديد

مطلع از يوسون و ياساي شما را به نزد من بفرستيد. و چون قاضي اشـرف بـه   

حضور او مي رسد از او مي پرسد، كه عقيده و راه و رسم مسلماني چيسـت؟  

چنگيـز خـان    دانند. و آفريدگار را يگانه وبي مثل و مانند مي :قاضي مي گويد

 -  ٣٨٨٧ ، ١٣٨٠، در ايـن اعتقـاد اعتراضـي نيسـت ( خوانـدمير     گفت كه مـرا  

٣٨٨٨(.    

اراده و بـه  باور بي شـائبه و بـي پيرايـه     چوندلايل ديگري مغولان تسامح 

قدرت مطلق ، عدم نياز به بهره برداري از ساير امكانات سياسي براي نفوذ 

ذهـن سـاده صحرانشـينان    عدم فهـم و درك   ،و ايجاد محبوبيت و قدرت 

در ايـن  مغول از مباحـث پيچيـده كلامـي و دينـي و گريـز از در غلتيـدن       

هـاي   هاي مغول تا مدت بهرحال خان شامل مي گردد. را نيز  موضوعات

و دلايلـي وجـود دارد كـه    بودنـد  مديدي نسبت به مسائل مذهبي بي اعتنا 

د يميـان را مـور  مسـيحيان و كل ، جاهلانه بعضي از عقايد مذهبي مسلمانان 

دخالـت مـي    يعني نه ). ٧٥ ، ١٣٨٨، مزاوي ميشل  ( نداستهزا قرار مي داد

   خواستار بودند.  را آن ها  كردند و نه اصلاح

تسامح ديني مغولان تا دوره دوم فرمانروايي آنـان يعنـي دوران هلاكوئيـان    

 تدريج اين تسامح به جانبداري هاي كـم رمـق  ه ب وليهمچنان پابرجا ماند 

مانند جانبـداري اوكتـاي قـاآن از اسـلام در     از اسلام در مقابل ساير اديان 

نيز مواردي البته  .)٣٩١٤،  ١٣٨٠(ميرخواند، گرايش يافتمقابل ساير اديان 

) و يـا  ٣٩٤٦ ، مانند علاقه و آزادي عيسويان در دوره گيوك خـان (همـان  

بـه عنـوان    )٤٠٦٦ ، آراستن و ساختن بت خانه هائي به سياق قديم( همان

در  هـا  مذهبي مغولان و سهل گيـري آن  -نشانه هايي از چرخش سياسي 

وجود دارد . همه اينها نشان از وجود تسامحي دينـي نـزد مغـولان    مذهب 

  حكايت دارد . 

  البته بايد توجه نمود كه : 
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مغولي در موضوع ديـن و مـذهب خـود بخـود باعـث گسـترش        تسامحالف ) 

و شيعي گرديد. كه بـدليل  م از گرايشات سني گروههاي مختلف اهل تصوف اع

 دس و نااميدي و ترويج كشف و كرامت از سوي مشايخ متصوفه مـور انفجار يأ

    .) ١٤٥ -  ١٤٤ ،١٣٨٧ ، (الشيبياقبال مردم نيز بود 

از رسـمي  اسلام به عنوان دين مقاومت سرداران مغول درمقابل اعلام دين  ب)

با گـذر از مسـير تسـامح مـي باشـد.      خان نشان مخالفت مغولان غازان سوي 

نبـابق  اجار و بعضـي ديگـر از امـرا    فنجقال و ايلدر و طغ :مي نويسد ميرواندخ

شيوه غدار بياساء ايلخاني اختصاص يافتند و جمعـي ديگـر كـه زنـده ماندنـد      

    .)١٤٦، ١٣٣٣، ( خواندمير  ند.سالك طريق مكر و تزوير گشت

جـايي  تـا   ،رمانروايان صحراگردغولي بعنوان فتسامح و خوي و خصلت م ج)

مسـلمانان حـاكم مـي     سـعدالدوله را بـر  ي يهودي به نام مردارغون كه است 

              .) ٣٩٦٥ ،١٣٨٠، گرداند( ميرخواند

پيروزي هـاي  در دوره تسامح مغولي ظهور عالمان ديني و بزرگ شيعه  د)

  . داده استر تحت تأثير قرا آينده را نيزفراهم آورده و  آنها براي ي را بزرگ

قانون چنگيز به مسلمانان نيز ، هم چـون پيـروان اديـان ديگـر آزادي مـي داد      

به شيعيان نيـز اطمينـان ادامـه    ...  مداراي ديني مغولان .)٢٣٨،  ١٣٦٨(اشپولر ، 

تبليغات و وارد شدن در عرصه هاي مختلف اجتمـاعي را مـي داد و ديگـر از    

سـت عالمـان و حاكمـان سـني     تعقيب و مجازات شيعيان بـه د  ،سخت كشي 

 ١٣٨٤بدليل از بين رفتن برتري بدون معارض آنها  خبري نبود (تركمني آذر ، 

 ،٣٨   .(  
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 -  ٦٥٦در دوره حكمراني ايلخانان غيرمسـلمان (   :آهنچي و عبادي مي نويسند

صاحبان ملل و اديان تلاش مي كردنـد بـا   ... ق ) پس از مرگ هر ايلخان  ٦٩٣

ن جديد به آيين خود زمينه برتري آيين شان را فراهم كننـد  متمايل كردن ايلخا

    .) ٧٣ عبادي ، - (آهنچي 

) و او كـه   ٦٨٠ - ٦٩٣باقـا انتقـال مـي يابـد . (     پس از هلاكو قدرت به آ

صحرانشـينان مغـول را    دومين شخصيت مهم ايلخانان است دايره قـدرت 

   حمله به سوريه را فراهم مي سازد.زمينه هاي و  دادهترش گس

با اين ولي  . يده بودگرو مسيحبه آيين باقا به خواست همسر مسيحي اش آ

وجود در دربار او شيعياني نيز از جمله سيد جمـال الـدين كاشـي و سـيد     

تأكيـد بـر ايـن     .)٣٥٥،  ١٣٨٠فخرالدين حسن فعاليت داشتند (ميرخواند ، 

باقـا پـس از هلاكـو قدرتمنـد تـرين فرمـانرواي       آنكته ضروري است كـه  

  ).  ١٣٨٧،٣٤٢ (آبويل،يلخاني ايراني است . ا

و  م ) ١٢٨٣ق ششم مـه   ٦٨١( باقا قدرت به تكودار واگذار مي شود پس از آ

چون تكودار به آيين اسلام درآمده بود نام احمد و لقب سلطان برخود نهـاد (  

  ) . ٣٤٢همان ، 

گونه كـه نويسـندگان تـاريخ كمبـريج ذكـر كـرده انـد روشـن نيسـت           همان

روشـن اسـت   و بـه چـه وسـيله اسـلام اختيـار كـرد ولـي        حمد چگونـه  كه ا

كه سياست صـبر و تـلاش تمـدن سـاز ايرانيـان كـم كـم اثـرات خـويش را          

ــي ، ظــاهر ســاخت و ايــن طايفــه خــونريز   ــتن تمــدن اســلامي و ايران در م

  ).   ٨٢، ١٣٦٨(اشپولر، گرديد مستحيل
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مغولي در موضوع ديـن و مـذهب خـود بخـود باعـث گسـترش        تسامحالف ) 

و شيعي گرديد. كه بـدليل  م از گرايشات سني گروههاي مختلف اهل تصوف اع

 دس و نااميدي و ترويج كشف و كرامت از سوي مشايخ متصوفه مـور انفجار يأ

    .) ١٤٥ -  ١٤٤ ،١٣٨٧ ، (الشيبياقبال مردم نيز بود 

از رسـمي  اسلام به عنوان دين مقاومت سرداران مغول درمقابل اعلام دين  ب)

با گـذر از مسـير تسـامح مـي باشـد.      خان نشان مخالفت مغولان غازان سوي 

نبـابق  اجار و بعضـي ديگـر از امـرا    فنجقال و ايلدر و طغ :مي نويسد ميرواندخ

شيوه غدار بياساء ايلخاني اختصاص يافتند و جمعـي ديگـر كـه زنـده ماندنـد      

    .)١٤٦، ١٣٣٣، ( خواندمير  ند.سالك طريق مكر و تزوير گشت

جـايي  تـا   ،رمانروايان صحراگردغولي بعنوان فتسامح و خوي و خصلت م ج)

مسـلمانان حـاكم مـي     سـعدالدوله را بـر  ي يهودي به نام مردارغون كه است 

              .) ٣٩٦٥ ،١٣٨٠، گرداند( ميرخواند

پيروزي هـاي  در دوره تسامح مغولي ظهور عالمان ديني و بزرگ شيعه  د)

  . داده استر تحت تأثير قرا آينده را نيزفراهم آورده و  آنها براي ي را بزرگ

قانون چنگيز به مسلمانان نيز ، هم چـون پيـروان اديـان ديگـر آزادي مـي داد      

به شيعيان نيـز اطمينـان ادامـه    ...  مداراي ديني مغولان .)٢٣٨،  ١٣٦٨(اشپولر ، 

تبليغات و وارد شدن در عرصه هاي مختلف اجتمـاعي را مـي داد و ديگـر از    

سـت عالمـان و حاكمـان سـني     تعقيب و مجازات شيعيان بـه د  ،سخت كشي 

 ١٣٨٤بدليل از بين رفتن برتري بدون معارض آنها  خبري نبود (تركمني آذر ، 

 ،٣٨   .(  

 -  ٦٥٦در دوره حكمراني ايلخانان غيرمسـلمان (   :آهنچي و عبادي مي نويسند

صاحبان ملل و اديان تلاش مي كردنـد بـا   ... ق ) پس از مرگ هر ايلخان  ٦٩٣

ن جديد به آيين خود زمينه برتري آيين شان را فراهم كننـد  متمايل كردن ايلخا

    .) ٧٣ عبادي ، - (آهنچي 

) و او كـه   ٦٨٠ - ٦٩٣باقـا انتقـال مـي يابـد . (     پس از هلاكو قدرت به آ

صحرانشـينان مغـول را    دومين شخصيت مهم ايلخانان است دايره قـدرت 

   حمله به سوريه را فراهم مي سازد.زمينه هاي و  دادهترش گس

با اين ولي  . يده بودگرو مسيحبه آيين باقا به خواست همسر مسيحي اش آ

وجود در دربار او شيعياني نيز از جمله سيد جمـال الـدين كاشـي و سـيد     

تأكيـد بـر ايـن     .)٣٥٥،  ١٣٨٠فخرالدين حسن فعاليت داشتند (ميرخواند ، 

باقـا پـس از هلاكـو قدرتمنـد تـرين فرمـانرواي       آنكته ضروري است كـه  

  ).  ١٣٨٧،٣٤٢ (آبويل،يلخاني ايراني است . ا

و  م ) ١٢٨٣ق ششم مـه   ٦٨١( باقا قدرت به تكودار واگذار مي شود پس از آ

چون تكودار به آيين اسلام درآمده بود نام احمد و لقب سلطان برخود نهـاد (  

  ) . ٣٤٢همان ، 

گونه كـه نويسـندگان تـاريخ كمبـريج ذكـر كـرده انـد روشـن نيسـت           همان

روشـن اسـت   و بـه چـه وسـيله اسـلام اختيـار كـرد ولـي        حمد چگونـه  كه ا

كه سياست صـبر و تـلاش تمـدن سـاز ايرانيـان كـم كـم اثـرات خـويش را          

ــي ، ظــاهر ســاخت و ايــن طايفــه خــونريز   ــتن تمــدن اســلامي و ايران در م

  ).   ٨٢، ١٣٦٨(اشپولر، گرديد مستحيل
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تغييـر  تـوان  امـا  يك بودايي متعصب بـود  گر چه هـ )  ٦٩ - ٦٨٣ارغون (

ادامـه   انـدك  به رويه هلاكو با تغييراتي ه وفرامين اسلاف خويش را نداشت

در ماه رمضان چهار منبـر در تبريـز برپـا     اجازه داد  مسلمانان به  داد . وي

كننــد و قاضــيان و دانشــمندان مســلمان و گروههــاي مــذهبي ديگــر را از 

  .) ٢٤٣پرداخت ماليات معاف كرد. (همان ، 

دو انتخاب جامعه مسـلمانان را بـه چـالش كشـانيد . موضـوع اول       اودر دوران 

انتخاب سعد الدوله وزير يهودي بود كه پيش از اين نام او آورده شد و موضـوع  

البتـه در  ،  بـود دوم انتخاب سيد عماد الدين علوي و شيعه به حكومـت شـيراز   

  شيعيان انتخاب شد .   ميان نيز از جاامير الحدوران ارغون 

 ٦٩٠حكومت گيخـاتو ( ه پيروزي مسلمانان و به ويژه شيعيان در زمان ادام

به وقوع پيوست . چرا كه ايـن   ) با وزارت صدرالدين احمد خالدي٦٩٤ -

  فضاي ارزشمندي را براي مسلمانان و شيعيان فراهم ساخت .  دوره 

بـراي رويـارويي   غـازان خـان مغـول    ، همانطور كه پيش از اين نيز اشـاره شـد   

لات و همــاهنگي بــا شــرايط روز و پاســخ گــويي بــه دغدغــه هــاي بــا مشــك

بـا پـذيرش اسـلام در اولـين روز      شـد و  دين اسلام را پـذيرا  ، جامعه اسلامي 

ــوعي جامعــه اســلامي را مــورد محبــت و مــديون خــويش    ــه ن تاجگــذاري ب

ــاخت و ــد ،   ٦٩٤ ...س ـــ ق (ميرخوان ــود  ٤١٣١٢،   ١٣٨٠ه ــادي فرم ــا  :) من ت

راّ خـود را         تمامت مغـول و ايغـو   اً مـن كـان كـه از متابعـت شـريعت غـ ر كاينـ

مستغني مي دانستند و محرمـات را كـه پـيش از آن بـه موجـب نـص اجتنـاب        
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 ـ     وت رسـول  ثابت شده محال مي شمردند بـه وحـدت پروردگـار عالميـان و نب

   .) ٤١٣١٢همان ، له اقرار آوردند (آخرالزمان صل اله عليه وآ

حركت تكاملي بود كه مي بايست صورت مـي   تشرف غازان به دين اسلام مبين

قـدرت و نفـوذ مسـلماني خـويش را      ، گرفت. غازان در مبارزه با بايدو بـودايي 

مغـول  انتخـاب غـازان بـراي ديگـر شـاهزادگان       .) ٤١٣١٢،  آزموده بود (همان

  ).  ١٩٢،  ١٣٦٨بعنوان سرمشق، بي تأثير نبود ( اشپولر  ، 

  هبي مغولان بهرمند از سياست مذشيعي گروههاي 

گونــه كــه پــيش از ايـن نيــز گفتــه شــد، همـه اديــان موجــود در ايــران    همـان 

گـروه هـاي شـيعي يـا      كـه  اسلامي از تسامح دينـي مغـولان بهـره منـد شـدند     

  نيز از آن جمله اند.  نزديك به آن 

 
  تصوف 

براثر تسـامح حاكمـان    در دوره ايلخانان گروهها و جمعيتهاي مختلف صوفيان

و حلقه هاي مختلف تصـوف   هاي گسترده يي را سازمان دادهيت مغول ، فعال

و خانقاه هاي پر رونق و آباد همراه با مستمري و موقوفات فـراوان را بوجـود   

، اهـل فتـوت و اهـل     ازدياد صـوفيان با اشاره به  آشتياني آوردند. عباس اقبال

و مـولاي گروههـاي    فتـي  را (ع)در دوران ابوسعيد علي بن ابي طالب اخوت

، ١٣٨٨،  مـزاوي   -  ٤٦٦ ، ١٣٧٦اقبال آشـتياني ،  ( تصوف و اخي ما مي داند م

١٣٢ (.    
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تغييـر  تـوان  امـا  يك بودايي متعصب بـود  گر چه هـ )  ٦٩ - ٦٨٣ارغون (

ادامـه   انـدك  به رويه هلاكو با تغييراتي ه وفرامين اسلاف خويش را نداشت

در ماه رمضان چهار منبـر در تبريـز برپـا     اجازه داد  مسلمانان به  داد . وي

كننــد و قاضــيان و دانشــمندان مســلمان و گروههــاي مــذهبي ديگــر را از 

  .) ٢٤٣پرداخت ماليات معاف كرد. (همان ، 

دو انتخاب جامعه مسـلمانان را بـه چـالش كشـانيد . موضـوع اول       اودر دوران 

انتخاب سعد الدوله وزير يهودي بود كه پيش از اين نام او آورده شد و موضـوع  

البتـه در  ،  بـود دوم انتخاب سيد عماد الدين علوي و شيعه به حكومـت شـيراز   

  شيعيان انتخاب شد .   ميان نيز از جاامير الحدوران ارغون 

 ٦٩٠حكومت گيخـاتو ( ه پيروزي مسلمانان و به ويژه شيعيان در زمان ادام

به وقوع پيوست . چرا كه ايـن   ) با وزارت صدرالدين احمد خالدي٦٩٤ -

  فضاي ارزشمندي را براي مسلمانان و شيعيان فراهم ساخت .  دوره 

بـراي رويـارويي   غـازان خـان مغـول    ، همانطور كه پيش از اين نيز اشـاره شـد   

لات و همــاهنگي بــا شــرايط روز و پاســخ گــويي بــه دغدغــه هــاي بــا مشــك

بـا پـذيرش اسـلام در اولـين روز      شـد و  دين اسلام را پـذيرا  ، جامعه اسلامي 

ــوعي جامعــه اســلامي را مــورد محبــت و مــديون خــويش    ــه ن تاجگــذاري ب

ــاخت و ــد ،   ٦٩٤ ...س ـــ ق (ميرخوان ــود  ٤١٣١٢،   ١٣٨٠ه ــادي فرم ــا  :) من ت

راّ خـود را         تمامت مغـول و ايغـو   اً مـن كـان كـه از متابعـت شـريعت غـ ر كاينـ

مستغني مي دانستند و محرمـات را كـه پـيش از آن بـه موجـب نـص اجتنـاب        

 ـ     وت رسـول  ثابت شده محال مي شمردند بـه وحـدت پروردگـار عالميـان و نب

   .) ٤١٣١٢همان ، له اقرار آوردند (آخرالزمان صل اله عليه وآ

حركت تكاملي بود كه مي بايست صورت مـي   تشرف غازان به دين اسلام مبين

قـدرت و نفـوذ مسـلماني خـويش را      ، گرفت. غازان در مبارزه با بايدو بـودايي 

مغـول  انتخـاب غـازان بـراي ديگـر شـاهزادگان       .) ٤١٣١٢،  آزموده بود (همان

  ).  ١٩٢،  ١٣٦٨بعنوان سرمشق، بي تأثير نبود ( اشپولر  ، 

  هبي مغولان بهرمند از سياست مذشيعي گروههاي 

گونــه كــه پــيش از ايـن نيــز گفتــه شــد، همـه اديــان موجــود در ايــران    همـان 

گـروه هـاي شـيعي يـا      كـه  اسلامي از تسامح دينـي مغـولان بهـره منـد شـدند     

  نيز از آن جمله اند.  نزديك به آن 

 
  تصوف 

براثر تسـامح حاكمـان    در دوره ايلخانان گروهها و جمعيتهاي مختلف صوفيان

و حلقه هاي مختلف تصـوف   هاي گسترده يي را سازمان دادهيت مغول ، فعال

و خانقاه هاي پر رونق و آباد همراه با مستمري و موقوفات فـراوان را بوجـود   

، اهـل فتـوت و اهـل     ازدياد صـوفيان با اشاره به  آشتياني آوردند. عباس اقبال

و مـولاي گروههـاي    فتـي  را (ع)در دوران ابوسعيد علي بن ابي طالب اخوت

، ١٣٨٨،  مـزاوي   -  ٤٦٦ ، ١٣٧٦اقبال آشـتياني ،  ( تصوف و اخي ما مي داند م

١٣٢ (.    
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ابراز علاقه به امـور غريبـه و كارهـاي     گونه كه پيش از اين بيان شد همان

در عـادي بـه اسـلام تـوده يـي      خارق العاده درويشان و توجه ويژه مـردم  

بـه عصـر طلائـي    را  اين دوران  ، مغول و تسامح ديني و وجود خانقاه ها

  .  نمودتصوف درتاريخ ايران تبديل 

مـورد علاقـه خـود را در نـزد     امـور   بعضـي مغولان ، بايد اذعان نمود كه 

آنـان  صوفيان يافتند و گسترش تصوف در اين دوران حاصل همين توجـه  

  . مي باشد 

تصوف در دوره اموي و عباسـي پيوسـته    ذكر اين نكته ضروري است كه 

در لـيكن ،  ، بـود   دستگاههاي سياسيداران مسلط و در معرض فشار دين 

صوفيان و اصـحاب خانقاههـا و    آنهاتسامح ديني ن با توجه به مغولا زمان

  . توسعه يافتندزاويه ها نيز 

در تـاريخ جهـان آرا آمـده اسـت : يكــي از مقربـان اميـر چوپـان ســلدوز در        

بـه   حين شكار از پرتگاهي با اسـب سـقوط مـي نمايـد و چـون همراهـانش      

پــايين دره مــي رســند اســب را پــاره پــاره و ســوار را ســالم مــي يابنــد از او 

علــت را مــي پرســند: در حــالتي ... كــه قطــع اميــد از خــود كــرده حضــرت 

را ديـدم  كـه در هـوا گريبـان مـرا گرفـت       ( شيخ صفي الدين اردبيلـي) شيخ 

ــر زمــين نهــاد لاجــرم جمهــور تركــان بواســطه آن و ديگــر امــور    آهســته ب

ــه  ــيد  غريب ــوش كش ــيادت را در گ ــپهر س ــر س ــه آن مه ــت  هحلق آوازه ولاي

ايشان شرق و غرب رسـيده فـوج فـوج از تـرك و تاجيـك بـدرگاه خلايـق        

ــت و اســتغف  ــاهش شــتافته و دســت اناب ــي  پن ــدار م ــالي مق ــل آن ع ار در ذي
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در  و ) در همـــين كتـــاب ٢٦٠ -  ٢٥٩ ، ١٣٤٣،  ( غفـــاري قزوينـــي زدنـــد

 ـ  ميان گفتگويي ن از تعـداد ارادتمنـدان شـيخ سـؤال مـي      اميـر چوپـا   اشـيخ ب

ــر  : آمــده اســت  كــه شــود ــر هريــك از اصــحاب جــلادت صــد نف در براب

    . ) ٢٥٩ -  ٢٦٠ص  ارباب ارادت هستند (همان

ابـن   .اسناد دوره مغـول نشـان دهنـده اهميـت تصـوف درايـن دوره اسـت       

اتابــك احمــد والــي لرســتان ماليــاتي را كــه مــي ؛ بطوطــه ذكــر مــي كنــد 

قسمت تقسـيم مـي كـرد. يـك سـوم را بـه مصـرف مخـارج          گرفت به سه

زوايا و مدارس مي رسـاند و يـك سـوم مخـارج قشـون مـي كـرد و يـك         

ــدام و       ــلطنتي و خ ــرم س ــي او و ح ــارج شخص ــرف مخ ــاقي ص ــوم ب س

  .)٢٠٥ ، ١٣٥٩،  غلامان مي شد. (ابن بطوطه

ــات   ــن بطوطــه از ملاق ــا  در جــاي ديگــر اب فرســتاده ســلطان ابوســعيد ب

 ـ   رالديصدشيخ   :ه مـي دهـد و مـي گويـد    ن در شـيراز تصـوير جـالبي اراي

فرستاده سلطان چون بمحضـر شـيخ رسـيد دسـتارچه خـويش كـه كـلاه        

مـي نامنـد از ســر برگرفـت و پـاي او را بوســه داد. و در حاليكـه گــوش      

ــر شــيخ نشســت   ــود در براب ــه ب ــار در  .خــود را بدســت گرفت ــراي تات ام

 .)٢١٨ص  همــان( پــيش ســلطان همــين مراســم را معمــول مــي دارنــد  

 مـي باشـد    خانقـاه هـا   و تعـداد  قـدرت اين موارد نشـان دهنـده افـزايش    

غـازان موقوفـه يـي مفصـل      اين قدرت تـا بـه آنجـا پـيش مـي رود كـه       

را مقسـم   براي خانقاه بغـداد تعيـين مـي كنـد و رشـيد الـدين فضـل الـه        

  ) .  ٤٦٦ - ٤٦٧ ، ١٣٥٧( پطروشفسكي ،  .سازدتعيين مي  عوايد آن
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ابراز علاقه به امـور غريبـه و كارهـاي     گونه كه پيش از اين بيان شد همان

در عـادي بـه اسـلام تـوده يـي      خارق العاده درويشان و توجه ويژه مـردم  

بـه عصـر طلائـي    را  اين دوران  ، مغول و تسامح ديني و وجود خانقاه ها

  .  نمودتصوف درتاريخ ايران تبديل 

مـورد علاقـه خـود را در نـزد     امـور   بعضـي مغولان ، بايد اذعان نمود كه 

آنـان  صوفيان يافتند و گسترش تصوف در اين دوران حاصل همين توجـه  

  . مي باشد 

تصوف در دوره اموي و عباسـي پيوسـته    ذكر اين نكته ضروري است كه 

در لـيكن ،  ، بـود   دستگاههاي سياسيداران مسلط و در معرض فشار دين 

صوفيان و اصـحاب خانقاههـا و    آنهاتسامح ديني ن با توجه به مغولا زمان

  . توسعه يافتندزاويه ها نيز 

در تـاريخ جهـان آرا آمـده اسـت : يكــي از مقربـان اميـر چوپـان ســلدوز در        

بـه   حين شكار از پرتگاهي با اسـب سـقوط مـي نمايـد و چـون همراهـانش      

پــايين دره مــي رســند اســب را پــاره پــاره و ســوار را ســالم مــي يابنــد از او 

علــت را مــي پرســند: در حــالتي ... كــه قطــع اميــد از خــود كــرده حضــرت 

را ديـدم  كـه در هـوا گريبـان مـرا گرفـت       ( شيخ صفي الدين اردبيلـي) شيخ 

ــر زمــين نهــاد لاجــرم جمهــور تركــان بواســطه آن و ديگــر امــور    آهســته ب

ــه  ــيد  غريب ــوش كش ــيادت را در گ ــپهر س ــر س ــه آن مه ــت  هحلق آوازه ولاي

ايشان شرق و غرب رسـيده فـوج فـوج از تـرك و تاجيـك بـدرگاه خلايـق        

ــت و اســتغف  ــاهش شــتافته و دســت اناب ــي  پن ــدار م ــالي مق ــل آن ع ار در ذي

در  و ) در همـــين كتـــاب ٢٦٠ -  ٢٥٩ ، ١٣٤٣،  ( غفـــاري قزوينـــي زدنـــد

 ـ  ميان گفتگويي ن از تعـداد ارادتمنـدان شـيخ سـؤال مـي      اميـر چوپـا   اشـيخ ب

ــر  : آمــده اســت  كــه شــود ــر هريــك از اصــحاب جــلادت صــد نف در براب

    . ) ٢٥٩ -  ٢٦٠ص  ارباب ارادت هستند (همان

ابـن   .اسناد دوره مغـول نشـان دهنـده اهميـت تصـوف درايـن دوره اسـت       

اتابــك احمــد والــي لرســتان ماليــاتي را كــه مــي ؛ بطوطــه ذكــر مــي كنــد 

قسمت تقسـيم مـي كـرد. يـك سـوم را بـه مصـرف مخـارج          گرفت به سه

زوايا و مدارس مي رسـاند و يـك سـوم مخـارج قشـون مـي كـرد و يـك         

ــدام و       ــلطنتي و خ ــرم س ــي او و ح ــارج شخص ــرف مخ ــاقي ص ــوم ب س

  .)٢٠٥ ، ١٣٥٩،  غلامان مي شد. (ابن بطوطه

ــات   ــن بطوطــه از ملاق ــا  در جــاي ديگــر اب فرســتاده ســلطان ابوســعيد ب

 ـ   رالديصدشيخ   :ه مـي دهـد و مـي گويـد    ن در شـيراز تصـوير جـالبي اراي

فرستاده سلطان چون بمحضـر شـيخ رسـيد دسـتارچه خـويش كـه كـلاه        

مـي نامنـد از ســر برگرفـت و پـاي او را بوســه داد. و در حاليكـه گــوش      

ــر شــيخ نشســت   ــود در براب ــه ب ــار در  .خــود را بدســت گرفت ــراي تات ام

 .)٢١٨ص  همــان( پــيش ســلطان همــين مراســم را معمــول مــي دارنــد  

 مـي باشـد    خانقـاه هـا   و تعـداد  قـدرت اين موارد نشـان دهنـده افـزايش    

غـازان موقوفـه يـي مفصـل      اين قدرت تـا بـه آنجـا پـيش مـي رود كـه       

را مقسـم   براي خانقاه بغـداد تعيـين مـي كنـد و رشـيد الـدين فضـل الـه        

  ) .  ٤٦٦ - ٤٦٧ ، ١٣٥٧( پطروشفسكي ،  .سازدتعيين مي  عوايد آن
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قدرت و نفوذ صوفيان البته در متن توسعه ديگر مذاهب و انديشه  گسترش

هاي ديني به گسـترش ادبيـات و توسـعه معـاني و انديشـه هـاي كلامـي        

ابـن  انجاميـد .  متصوفه و همچنين ذكر سلسله مشايخ و آثار و اخبار آنـان  

رقه از شيخ قطب الدين اصفهان پس از ذكر چگونگي دريافت خبطوطه در 

علام ارادت نسبت به اين شيخ به ذكـر سلسـله شـيوخ او مـي     و ااصفهاني 

، شيخ بلند آوازه را در اين سلسله ذكر مي كند ( ابـن بطوطـه    ١٢پردازد و 

٢١٣ ، ١٣٥٩  .(  

كار بـزرگ صـوفيان در ايـن دوره توسـعه ادبيـات و انديشـه كلامـي براسـاس         

دعوت عمومي شـيعه اسـت. شـيخ جنيـد بغـدادي در رسـاله يـي موسـوم بـه          

مي گويد كـه هـزار طبـق كاغـذ در راه و رسـم تصـوف سـياه كـردم          "فتاحم"

ــدري را از ميــراث صــرف صــوفيان و وقــف    ــار از ملــك پ و صــد هــزار دين

ــمرقندي  ــردم (س ــان ك  ــ٤٣٩ص  ، ١٣٨٥، ايش ــداع اص ــد،ط) . اب  لاحات جدي

ــري از اشــارات و    اســتخدام موضــوعات و اســتعارات و مضــامين و بهــره گي

ــازه    ــان اج ــه آن ــيلات ب ــي داد تمث ــويش    ...م ــد خ ــار و عقاي ــبرد افك در پيش

    .)١٨ ، ١٣٤١،روشفسكي طبكوشند،(پ

نــه  بــا بهــره منــدي از ايــن ويژگــي كــه ايــن دوره  در ادبيــات صــوفيانه

 ،رنــج مــي بــردمحــذورات شــيعيان از اشــتغالات ســنيان را داشــت و نــه 

اســـلامي و خداشناســـي را   توانســـت  دامنـــه انديشـــه هـــاي دينـــي ،

آنــان  تــا آوردبــه اســتخدام دينــداران ســني و شــيعه در  گســترش داده و

متقاعـد كننـده تـرين    . كننـد در شـكل نـو بيـان    را  خودافكار و عقايد  نيز
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ــتي   ــين برداش ــراي چن ــت ب ــه حرك ــا جــلال  ، نقط ــار مولان ــدگي و آث زن

بـه راسـتي بررسـي     كـه  )م ١٢٠٧ - هـ ـ ٦٠٤بلخـي اسـت(   محمـد  الدين

ــق     ــي دقي ــدون بررس ــوف ب ــيل و تص ــلام اص ــوي و دوران  اس ــار مول آث

  . ) ١٤٦- ١٤٥ ، ١٣٨٨، حيات او ناقص خواهد بود(مزاوي 

توجه و اعتقاد همه فرق شيعه بر برتري علي(ع) و وجود معنويت خـاص  

 (الشيبيكامل نجات بخش عالم آمدن مهدويت و اعتقاد به در امامان و نيز 

وه ادبيـات  لادر كنار ترويج زهد و بي علاقگي به دنيا و بع ـ ) ٥٤ ، ١٣٨٧ ،

 ، ذكـر ، و موضـوعات ديگـري ماننـد عبـادت      سـتيز  مردم گرايانه و ظلـم 

جريان صوفيه را در بيشتر مواضع اجتمـاعي ايـن دوره در    ،خلوص و ايثار

شـاره  و مؤلفان كتب صوفيه بـه نـام شـيعيان علـوي ا    داد كنار شيعيان قرار 

نـام آوران   وب و يا در زمره اولياء الهـي و سدارند كه در زمره صوفيان مح

( عطـار   (ع)ماننـد امـام جعفـر صـادق     .) ٦٥( همـان،  عرفان ذكر شده اند 

) و اويس قرني كه در زمـره يـاران و شـهداي در     ١١  ، ١٣٣٢ ،نيشابوري 

   .) ١٠ ، همانركاب اميرالمؤمنين علي(ع) محسوب مي شود (

بايد گفت صوفيه در روند حركتي خود از اهل سنت جدا شده و در زمـره  

  قدين به مذهب تشيع قرار گرفت . معت

يكي از اين طرائق كه به خوبي نزديكي و گذر تدريجي از تسنن به تشـيع  

  را نشان مي دهد طريقه كبرويه است. 

عنوان يك سني در  بعضي از موضـوعات مثـل   ه ي بوشيخ نجم الدين كبر

نص علي(ع) بر ساير صحابه و خلفا به شيعه نزديك است. اولين نسـل از  
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قدرت و نفوذ صوفيان البته در متن توسعه ديگر مذاهب و انديشه  گسترش

هاي ديني به گسـترش ادبيـات و توسـعه معـاني و انديشـه هـاي كلامـي        

ابـن  انجاميـد .  متصوفه و همچنين ذكر سلسله مشايخ و آثار و اخبار آنـان  

رقه از شيخ قطب الدين اصفهان پس از ذكر چگونگي دريافت خبطوطه در 

علام ارادت نسبت به اين شيخ به ذكـر سلسـله شـيوخ او مـي     و ااصفهاني 

، شيخ بلند آوازه را در اين سلسله ذكر مي كند ( ابـن بطوطـه    ١٢پردازد و 

٢١٣ ، ١٣٥٩  .(  

كار بـزرگ صـوفيان در ايـن دوره توسـعه ادبيـات و انديشـه كلامـي براسـاس         

دعوت عمومي شـيعه اسـت. شـيخ جنيـد بغـدادي در رسـاله يـي موسـوم بـه          

مي گويد كـه هـزار طبـق كاغـذ در راه و رسـم تصـوف سـياه كـردم          "فتاحم"

ــدري را از ميــراث صــرف صــوفيان و وقــف    ــار از ملــك پ و صــد هــزار دين

ــمرقندي  ــردم (س ــان ك  ــ٤٣٩ص  ، ١٣٨٥، ايش ــداع اص ــد،ط) . اب  لاحات جدي

ــري از اشــارات و    اســتخدام موضــوعات و اســتعارات و مضــامين و بهــره گي

ــازه    ــان اج ــه آن ــيلات ب ــي داد تمث ــويش    ...م ــد خ ــار و عقاي ــبرد افك در پيش

    .)١٨ ، ١٣٤١،روشفسكي طبكوشند،(پ

نــه  بــا بهــره منــدي از ايــن ويژگــي كــه ايــن دوره  در ادبيــات صــوفيانه

 ،رنــج مــي بــردمحــذورات شــيعيان از اشــتغالات ســنيان را داشــت و نــه 

اســـلامي و خداشناســـي را   توانســـت  دامنـــه انديشـــه هـــاي دينـــي ،

آنــان  تــا آوردبــه اســتخدام دينــداران ســني و شــيعه در  گســترش داده و

متقاعـد كننـده تـرين    . كننـد در شـكل نـو بيـان    را  خودافكار و عقايد  نيز

ــتي   ــين برداش ــراي چن ــت ب ــه حرك ــا جــلال  ، نقط ــار مولان ــدگي و آث زن

بـه راسـتي بررسـي     كـه  )م ١٢٠٧ - هـ ـ ٦٠٤بلخـي اسـت(   محمـد  الدين

ــق     ــي دقي ــدون بررس ــوف ب ــيل و تص ــلام اص ــوي و دوران  اس ــار مول آث

  . ) ١٤٦- ١٤٥ ، ١٣٨٨، حيات او ناقص خواهد بود(مزاوي 

توجه و اعتقاد همه فرق شيعه بر برتري علي(ع) و وجود معنويت خـاص  

 (الشيبيكامل نجات بخش عالم آمدن مهدويت و اعتقاد به در امامان و نيز 

وه ادبيـات  لادر كنار ترويج زهد و بي علاقگي به دنيا و بع ـ ) ٥٤ ، ١٣٨٧ ،

 ، ذكـر ، و موضـوعات ديگـري ماننـد عبـادت      سـتيز  مردم گرايانه و ظلـم 

جريان صوفيه را در بيشتر مواضع اجتمـاعي ايـن دوره در    ،خلوص و ايثار

شـاره  و مؤلفان كتب صوفيه بـه نـام شـيعيان علـوي ا    داد كنار شيعيان قرار 

نـام آوران   وب و يا در زمره اولياء الهـي و سدارند كه در زمره صوفيان مح

( عطـار   (ع)ماننـد امـام جعفـر صـادق     .) ٦٥( همـان،  عرفان ذكر شده اند 

) و اويس قرني كه در زمـره يـاران و شـهداي در     ١١  ، ١٣٣٢ ،نيشابوري 

   .) ١٠ ، همانركاب اميرالمؤمنين علي(ع) محسوب مي شود (

بايد گفت صوفيه در روند حركتي خود از اهل سنت جدا شده و در زمـره  

  قدين به مذهب تشيع قرار گرفت . معت

يكي از اين طرائق كه به خوبي نزديكي و گذر تدريجي از تسنن به تشـيع  

  را نشان مي دهد طريقه كبرويه است. 

عنوان يك سني در  بعضي از موضـوعات مثـل   ه ي بوشيخ نجم الدين كبر

نص علي(ع) بر ساير صحابه و خلفا به شيعه نزديك است. اولين نسـل از  
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كـه در آموزشـهاي خـويش بـه      مـي باشـد  ان وي سعد الدين حمويه مريد

وازدهمـين آن  تـن انـد و د   ١٢مريدان مي آموخت كه اولياي امت اسلامي 

كه براي گسترش عـدل و داد بـه سراسـر جهـان     صاحب الزمان (ع) است 

    .) ٤٧،  ١٣٦٦، خواهد آمد ( باساني 

ن طريقــت ضــمن ) از همــيم  ١٣٥٥/ هـــ ٧٥٦علاءالدولــه ســمناني ( مــرگ 

جانبداري از اهل سنت از همه مشاجره هاي كلامي بيـزاري مـي جويـد و در    

 موضـوع عين حال معتقد است كه علي (ع) از ميان چهار خليفـه راشـدين در   

در نوشته هاي علي همـداني  . امامت ، خلافت و ولايت به كمال رسيده است 

ز همين طريقـت  م) ا ١٤٦٤ - هـ  ٨٦٩م) و محمد نوربخش ( ١٣٨٤هـ/  ٧٨٦(

ول پطروشفسكي اسـلام مردمـي و   تن از انديشه هاي شيعه غالي يا بقبهره جس

شـيع را در طريقـه كبرويـه مـي تـوان پـي       گذر تدريجي و غير محسوس به ت

    .) ٣٤ -  ٣٣ ، ١٣٨٨، ( فراهاني منفرد  گرفت

سرنوشت طريقه شيخيه جوديه خراسان و نهضت سربداران و ايضاً جريان 

  است.بوده گونه  نيز ايني الدين اردبيلي طريقه شيخ صف

  سربداران 

ديگر از گروه هاي بهره مند از سياست هاي مـذهبي مغـولان كـه بـه      يكي

، جماعت سربداران بودند كـه   ع در ايران نيز كمك فراواني نمودرشد تشي

انقلابات و حركت هاي رهايي بخش بامفهوم واقعـي دينـي و براسـاس    با 

پايـان دادن بـه    بر مغولان شوريده و به نـوعي در  ميهانديشه هاي شيعه اما

اين قيام نخستين حركت سياسي  .هاشغالگر موفق عمل نمود هاي حكومت
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تلاقـي طريقـت    و نيـز و نظامي براساس انديشه هاي شـيعه اثنـي عشـري    

   عليه ظلم سازمان رفته به شمار مي رود.  شيخيه و شيعه اماميه

شـيعه و تبليغـات   اهدت گروهي از شيوخ قيام سربداران در پي تلاش و مج

مانند شيخ خليفه و سپس شيخ حسن جوري آغاز گرديد وسيع اين مبلغان ، 

را شــرقي ايــران  جنــوب قســمتهايحتــي  وو بــه ســرعت تمــام خراســان 

از مهـم  رهبران سياسـي  و  دو عنصر مهم رهبران مذهبي توجه به درنورديد. 

  ).      ٨٨، ١٣٨٨، مزاوي  ( باشد.ترين شاخصه هاي اصلي قيام سربداران مي 

 ،شـيخ حسـن جـوري     ، شيخ خليفـه  مانند ي يدر گروه رهبران مذهبي نام ها

 و  درويـش عزيـز مجـدي    ،سيد عزالدين سوغندي  ،درويش هندوي مشهدي 

  ديده مي شود .درويش ركن الدين 

شـمس   ،و اسـفنديار ، وجيه الدين مسعود، آتيمـور ، كل ـ  پهلوان عبدالرزاق

علي، يحيي كراوي ، حيدرقصاب ، پهلوان حسن دامغاني و خواجـه   الدين

   به شمار مي روند . سربداران نهضترهبران سياسي  اسامينيز  يد ؤعلي م

دانسـته  مردانه و محتشم  ،فرقه يي شجاع ، سربداران را دولتشاه سمرقندي 

    .) ١٣٨٥،٤٨٥،(سمرقندياست 

مريـدان شـيخ خليفـه و    يـام از  آغاز كنندگان ق ذكر اين نكته ضروري است كه

كـه بـه نـوعي مـي تـوان گفـت در اثـر         شيخ حسن جوري بودند شاگرد وي

سياست هاي ديني مغولان از دل مكتب صوفيه و بهره گيري از تعـاليم شـيعه   

  رشد يافته و رهبري مذهبي جماعتي را عهده دار شده بودند.  
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كـه در آموزشـهاي خـويش بـه      مـي باشـد  ان وي سعد الدين حمويه مريد

وازدهمـين آن  تـن انـد و د   ١٢مريدان مي آموخت كه اولياي امت اسلامي 

كه براي گسترش عـدل و داد بـه سراسـر جهـان     صاحب الزمان (ع) است 

    .) ٤٧،  ١٣٦٦، خواهد آمد ( باساني 

ن طريقــت ضــمن ) از همــيم  ١٣٥٥/ هـــ ٧٥٦علاءالدولــه ســمناني ( مــرگ 

جانبداري از اهل سنت از همه مشاجره هاي كلامي بيـزاري مـي جويـد و در    

 موضـوع عين حال معتقد است كه علي (ع) از ميان چهار خليفـه راشـدين در   

در نوشته هاي علي همـداني  . امامت ، خلافت و ولايت به كمال رسيده است 

ز همين طريقـت  م) ا ١٤٦٤ - هـ  ٨٦٩م) و محمد نوربخش ( ١٣٨٤هـ/  ٧٨٦(

ول پطروشفسكي اسـلام مردمـي و   تن از انديشه هاي شيعه غالي يا بقبهره جس

شـيع را در طريقـه كبرويـه مـي تـوان پـي       گذر تدريجي و غير محسوس به ت

    .) ٣٤ -  ٣٣ ، ١٣٨٨، ( فراهاني منفرد  گرفت

سرنوشت طريقه شيخيه جوديه خراسان و نهضت سربداران و ايضاً جريان 

  است.بوده گونه  نيز ايني الدين اردبيلي طريقه شيخ صف

  سربداران 

ديگر از گروه هاي بهره مند از سياست هاي مـذهبي مغـولان كـه بـه      يكي

، جماعت سربداران بودند كـه   ع در ايران نيز كمك فراواني نمودرشد تشي

انقلابات و حركت هاي رهايي بخش بامفهوم واقعـي دينـي و براسـاس    با 

پايـان دادن بـه    بر مغولان شوريده و به نـوعي در  ميهانديشه هاي شيعه اما

اين قيام نخستين حركت سياسي  .هاشغالگر موفق عمل نمود هاي حكومت

تلاقـي طريقـت    و نيـز و نظامي براساس انديشه هاي شـيعه اثنـي عشـري    

   عليه ظلم سازمان رفته به شمار مي رود.  شيخيه و شيعه اماميه

شـيعه و تبليغـات   اهدت گروهي از شيوخ قيام سربداران در پي تلاش و مج

مانند شيخ خليفه و سپس شيخ حسن جوري آغاز گرديد وسيع اين مبلغان ، 

را شــرقي ايــران  جنــوب قســمتهايحتــي  وو بــه ســرعت تمــام خراســان 

از مهـم  رهبران سياسـي  و  دو عنصر مهم رهبران مذهبي توجه به درنورديد. 

  ).      ٨٨، ١٣٨٨، مزاوي  ( باشد.ترين شاخصه هاي اصلي قيام سربداران مي 

 ،شـيخ حسـن جـوري     ، شيخ خليفـه  مانند ي يدر گروه رهبران مذهبي نام ها

 و  درويـش عزيـز مجـدي    ،سيد عزالدين سوغندي  ،درويش هندوي مشهدي 

  ديده مي شود .درويش ركن الدين 

شـمس   ،و اسـفنديار ، وجيه الدين مسعود، آتيمـور ، كل ـ  پهلوان عبدالرزاق

علي، يحيي كراوي ، حيدرقصاب ، پهلوان حسن دامغاني و خواجـه   الدين

   به شمار مي روند . سربداران نهضترهبران سياسي  اسامينيز  يد ؤعلي م

دانسـته  مردانه و محتشم  ،فرقه يي شجاع ، سربداران را دولتشاه سمرقندي 

    .) ١٣٨٥،٤٨٥،(سمرقندياست 

مريـدان شـيخ خليفـه و    يـام از  آغاز كنندگان ق ذكر اين نكته ضروري است كه

كـه بـه نـوعي مـي تـوان گفـت در اثـر         شيخ حسن جوري بودند شاگرد وي

سياست هاي ديني مغولان از دل مكتب صوفيه و بهره گيري از تعـاليم شـيعه   

  رشد يافته و رهبري مذهبي جماعتي را عهده دار شده بودند.  
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بود يفه خلحسن جوري شاگرد شيخ شيخ طرح اين نكته ضروري است كه 

مريد بالو زاهد و او مريد شيخ شمس الدين محمد مجـرد   ،كه او نيز خود 

، (مرعشـي   بـود   و او مريد شيخ تاج الـدين علـي  و او مريد شيخ فضل االله

بـه بايزيـد بسـطامي مـي     سلسله شيوخ شيخ خليفه  .) ١٧١ - ١٧٢ ، ١٣٦١

 درياي معرفتش شبنمي از قلـزم زخـار حضـرت   رسد كه به قول مرعشي : 

  ).١٧١-١٧٢،  بود (همان (ع)امام جعفر صادق 

 رفتـه پس از مرگ غم انگيز استاد به نيشابور شاگرد شيخ خليفه حسن جوري 

 ،قيـام گـران انـدك قريـه باشـتين      ...عقايد شيخ خليفه سـرگرم شـد   و به تبليغ

فـوجي از متهـوران را    نيـز  و او گزيدنـد براي فرماندهي عبدالرزاق باشتيني را 

و منهـزم   داده در اولين اقدام نظامي علاءالدين فرمدي را شكست گرد آورده و

    .)٢١٩، ١٣٤٣قزويني،  (غفاريساخت 

  ،عبدالرزاق توسط برادرش وجيـه الـدين مسـعود (مرعشـي      با كشته شدن

توسـط  و نيشابور و جام  مسعود افتادرهبري قيام به دست ) ،  ٤١،  ١٣٦١

در ادامه موفق گرديـد   يو . )٤٩١،  ١٣٨٥، (سمرقندي  وي تسخير گرديد

ه بقول دولتشاه از عهد آدم تـا زمـان او   دهد كاري كارغون را نيز شكست 

ادامـه از شـيخ حسـن     دروجيه الدين مسعود  .)٤٩١، اين كار نشد ( همان 

(  كه بصورت مستقيم در كار نهضت مداخله نمايد نمودجوري درخواست 

   .) ٤٩١،  همان

 ١٣٧٢،( حافظ ابـرو  بودند . الي آن سني مذهببا تسخيرنيشابور كه اكثر اه

علاقمند بـه حسـن جـوري     وشيعيان سبزوار به كمك  نياز مسعود، )٥٢، 
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رقابـت بـين عناصـر     فزون تر شد . البته مسعود در پي آن بود تا با ايجـاد  

ولـي سـوء ظـن مـردم     . شيعه و سني تعادلي را در حكومت بوجود بياورد 

فشار حسن جـوري بـراي اعـلام     نيز نش ونيشابور به حسن جوري و يارا

)  ١٣٨ - ١٣٧، ١٣٦١، حكومت شيعه در مناطق تازه فـتح شـده ( اسـميت   

ورود بـه يـك نهضـت     يعنـي سردرگمي بين دو انتخاب مهم  بهنهضت را 

يا يك جريان مذهبي و ملي بر ضد همه  ،سياسي ضد اشغالگري بي هويت

  . دچار نمودعوامل  و ابعاد اشغالگري 

ي از رهبران مذهبي چـون شـيخ   نهضت سربداران با بهره مندگفت  مي توان

 اخلاف آنها كه در دل حكومـت مغـولان بـه بعـد و    ، حسن جوري و خليفه

با استفاده از موقعيـت پـيش آمـده در    ند توانسته بودند عظمت معنوي رسيد

  جهت اعتلاي مذهب شيعه در ايران گام مهمي بردارند .

بايد مورد توجه قرار گيرد ايـن اسـت كـه     آنچه در باب نهضت سربداران 

اين نهضت از ويژگي هايي برخوردار بوده كه شايد اكثر قيام هـاي شـيعي   

نيز  پيش از آن از همگي آنها برخوردار نبوده  و قيام هاي پس از سربداران

اعتقـاد بـه   ن قيـام ،  شيعي بـود تحت تأثير آن بوده اند. ويژگي هايي نظير: 

جدايي ناپذير بودن ديـن و دولـت و حكومـت و    ، ظهور امام مهدي(عج) 

، اسـميت  (را فساد و اشـرافي گـري    ،بي عدالتي  ،مبارزه با ظلم  ، ديانت 

از راه مشـورت و  رهبـران  و مذهبي بودن ، انتخـاب   مردمي، ) ٥٩ ، ١٣٦١

به جاي انتخاب وراثتي ، تازگي داشتن قيام تشكيل نوعي مجلس مشورتي 

اشـرافي  القـاب   فاقـد جديـد   يد گفتمان حكومتيتول، انتخاب مي شدند ، 
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بود يفه خلحسن جوري شاگرد شيخ شيخ طرح اين نكته ضروري است كه 

مريد بالو زاهد و او مريد شيخ شمس الدين محمد مجـرد   ،كه او نيز خود 

، (مرعشـي   بـود   و او مريد شيخ تاج الـدين علـي  و او مريد شيخ فضل االله

بـه بايزيـد بسـطامي مـي     سلسله شيوخ شيخ خليفه  .) ١٧١ - ١٧٢ ، ١٣٦١

 درياي معرفتش شبنمي از قلـزم زخـار حضـرت   رسد كه به قول مرعشي : 

  ).١٧١-١٧٢،  بود (همان (ع)امام جعفر صادق 

 رفتـه پس از مرگ غم انگيز استاد به نيشابور شاگرد شيخ خليفه حسن جوري 

 ،قيـام گـران انـدك قريـه باشـتين      ...عقايد شيخ خليفه سـرگرم شـد   و به تبليغ

فـوجي از متهـوران را    نيـز  و او گزيدنـد براي فرماندهي عبدالرزاق باشتيني را 

و منهـزم   داده در اولين اقدام نظامي علاءالدين فرمدي را شكست گرد آورده و

    .)٢١٩، ١٣٤٣قزويني،  (غفاريساخت 

  ،عبدالرزاق توسط برادرش وجيـه الـدين مسـعود (مرعشـي      با كشته شدن

توسـط  و نيشابور و جام  مسعود افتادرهبري قيام به دست ) ،  ٤١،  ١٣٦١

در ادامه موفق گرديـد   يو . )٤٩١،  ١٣٨٥، (سمرقندي  وي تسخير گرديد

ه بقول دولتشاه از عهد آدم تـا زمـان او   دهد كاري كارغون را نيز شكست 

ادامـه از شـيخ حسـن     دروجيه الدين مسعود  .)٤٩١، اين كار نشد ( همان 

(  كه بصورت مستقيم در كار نهضت مداخله نمايد نمودجوري درخواست 

   .) ٤٩١،  همان

 ١٣٧٢،( حافظ ابـرو  بودند . الي آن سني مذهببا تسخيرنيشابور كه اكثر اه

علاقمند بـه حسـن جـوري     وشيعيان سبزوار به كمك  نياز مسعود، )٥٢، 

رقابـت بـين عناصـر     فزون تر شد . البته مسعود در پي آن بود تا با ايجـاد  

ولـي سـوء ظـن مـردم     . شيعه و سني تعادلي را در حكومت بوجود بياورد 

فشار حسن جـوري بـراي اعـلام     نيز نش ونيشابور به حسن جوري و يارا

)  ١٣٨ - ١٣٧، ١٣٦١، حكومت شيعه در مناطق تازه فـتح شـده ( اسـميت   

ورود بـه يـك نهضـت     يعنـي سردرگمي بين دو انتخاب مهم  بهنهضت را 

يا يك جريان مذهبي و ملي بر ضد همه  ،سياسي ضد اشغالگري بي هويت

  . دچار نمودعوامل  و ابعاد اشغالگري 

ي از رهبران مذهبي چـون شـيخ   نهضت سربداران با بهره مندگفت  مي توان

 اخلاف آنها كه در دل حكومـت مغـولان بـه بعـد و    ، حسن جوري و خليفه

با استفاده از موقعيـت پـيش آمـده در    ند توانسته بودند عظمت معنوي رسيد

  جهت اعتلاي مذهب شيعه در ايران گام مهمي بردارند .

بايد مورد توجه قرار گيرد ايـن اسـت كـه     آنچه در باب نهضت سربداران 

اين نهضت از ويژگي هايي برخوردار بوده كه شايد اكثر قيام هـاي شـيعي   

نيز  پيش از آن از همگي آنها برخوردار نبوده  و قيام هاي پس از سربداران

اعتقـاد بـه   ن قيـام ،  شيعي بـود تحت تأثير آن بوده اند. ويژگي هايي نظير: 

جدايي ناپذير بودن ديـن و دولـت و حكومـت و    ، ظهور امام مهدي(عج) 

، اسـميت  (را فساد و اشـرافي گـري    ،بي عدالتي  ،مبارزه با ظلم  ، ديانت 

از راه مشـورت و  رهبـران  و مذهبي بودن ، انتخـاب   مردمي، ) ٥٩ ، ١٣٦١

به جاي انتخاب وراثتي ، تازگي داشتن قيام تشكيل نوعي مجلس مشورتي 

اشـرافي  القـاب   فاقـد جديـد   يد گفتمان حكومتيتول، انتخاب مي شدند ، 
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صلاحيت  برخورداري از صداقت و ،پاكي ، ) ٨٩،  ١٣٤١، (پطروشفسكي 

و اقتصادي كه به صورت ويـژه در ايـن قيـام مشـاهده مـي       هاي اجتماعي

   .) ١٤٦ ، ١٣٨٥، (سمرقندي گردد

و  در ايـران  تشـيع رشد و توسعه علايق سربداران را بايد اثر بلندمدت قيام 

بوجود آمدن زمينه هاي ارتباط با علماي اصيل شيعه اماميه و دعوت ازآنان 

  ست .      ناددر ايران  براي حضور مؤثر در پايگاههاي شيعي

  ايلخانان  مغول و شيعه در عصر

و در هـيچ   ي برخوردار بـوده روند رو به رشد  ازشيعيان در تمام دوره ها 

بـه ويـژه بـا توجـه بـه       اند. اين مهـم  باز نماندهترقي و تعالي  ازدوره يي 

بسيار چشم گير بوده سياست هاي تسامح مذهبي مغولان در زمان ايلخانان 

و از اهميت فراواني برخوردار است . چرا كه در اين دوران شرايطي فراهم 

  . رواج يابد بحث هاي كلامي در بين مذاهب مختلف  آمده تا

ر سايه امنيت مـذهبي بـه وجـود    مغولان و در زي در كنار تسامح بايد گفت

،  تأكيد بر يك دين خاص از سوي مغولانعدم آمده در اين دوران به دليل 

جدليات كلامي مذاهب مختلف اسلامي با قدرت در درون جامعه پيگيري 

عقايد و  پيروانمي شد . اين مبارزه كلامي همراه با همزيستي مسالمت آميز

ايجاد و تسامح را در درون جامعه  نوعي آزادي در كنار هم نظريات مذهبي

بود. آزادي و تسامحي كه متأسفانه صاحبان بعضي از انديشـه هـا در    كرده

اوج قتل و غارت مغول آنرا كنار نهاده و دشمن وحشي را بـه كشـتار هـم    

ميرخوانـد دو   .كيشان خويش بدليل اختلافات مذهبي تحريك مي نمودنـد 
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يك مغولان به كشتار حنفي مذهبان نمونه از اين جنايات را در ري در تحر

ليه شـيعيان  به اغواي شافعي مذهبان و در قم به اغواي سني مذهبان و برع

  )  ٣٢-٣٣،  ١٣٨٠، ذكر مي كند( ميرخواند

سـني مـذهبان در زيـر پوسـت      وكشمكش شـيعيان  همانگونه كه گفته شد، 

ايـن كشـمكش را بـه     داشت . هرچند برخـي  تسامح مغولان با قدرت ادامه 

فئودالهاي محلي و بازرگانـان اعـم از    ،بارزه ميان نيروهاي مسلط شهرنشينم

روستائيان شيعي ساكن در پيرامون شهرها و طبقات پـائين  با حنفي و شافعي 

اما اين جدل ).   ٢٦٥ ، ١٣٥٧ (پطروشفسكي ،مربوط مي دانستند   شهرنشين

اعتـراض  در حـال  ميان دو قرائت از دين كه يكي از آنها مسـلط و ديگـري   

  .ند صورت مي گرفتبود

فرقـه   . بـه عنـوان مثـال    تأثير مي پذيرفتمختلفي از مسايل جدال البته اين 

نـواده حسـن صـباح بـا      ، اسماعيليه در زمان جلال الدين حسن نو مسلمان

تغيير در مشي و اصول خود به خليفه عباسي نزديك شد و خليفـه نيـز او را   

هـر   .)٤٧٠ ، ١٣٧٣، (همداني گرفت  قدرت سلطان محمد به بازي در مقابل

عميقي در رفتارهـاي اجتمـاعي    هاي دگرگونيبه ايران حمله مغول چند كه 

و شرايط را به سمتي برد كه دانايان شـيعه از آن بـه نفـع     ايرانيان ايجاد نمود

  .  خود بهره بردند 

حسن نو مسلمان با قبول ايلي مغولان عاملي بـراي حفـظ   اما افرادي چون 

ند و مدتي به زندگي كز علمي و پايگاههاي خويش بدست آوردامر قلاع و

ليكن با شروع  .)٢٤٧ ، ١٣٥٥، ( جويني سياسي و مذهبي خود ادامه دادند 
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صلاحيت  برخورداري از صداقت و ،پاكي ، ) ٨٩،  ١٣٤١، (پطروشفسكي 

و اقتصادي كه به صورت ويـژه در ايـن قيـام مشـاهده مـي       هاي اجتماعي

   .) ١٤٦ ، ١٣٨٥، (سمرقندي گردد

و  در ايـران  تشـيع رشد و توسعه علايق سربداران را بايد اثر بلندمدت قيام 

بوجود آمدن زمينه هاي ارتباط با علماي اصيل شيعه اماميه و دعوت ازآنان 

  ست .      ناددر ايران  براي حضور مؤثر در پايگاههاي شيعي

  ايلخانان  مغول و شيعه در عصر

و در هـيچ   ي برخوردار بـوده روند رو به رشد  ازشيعيان در تمام دوره ها 

بـه ويـژه بـا توجـه بـه       اند. اين مهـم  باز نماندهترقي و تعالي  ازدوره يي 

بسيار چشم گير بوده سياست هاي تسامح مذهبي مغولان در زمان ايلخانان 

و از اهميت فراواني برخوردار است . چرا كه در اين دوران شرايطي فراهم 

  . رواج يابد بحث هاي كلامي در بين مذاهب مختلف  آمده تا

ر سايه امنيت مـذهبي بـه وجـود    مغولان و در زي در كنار تسامح بايد گفت

،  تأكيد بر يك دين خاص از سوي مغولانعدم آمده در اين دوران به دليل 

جدليات كلامي مذاهب مختلف اسلامي با قدرت در درون جامعه پيگيري 

عقايد و  پيروانمي شد . اين مبارزه كلامي همراه با همزيستي مسالمت آميز

ايجاد و تسامح را در درون جامعه  نوعي آزادي در كنار هم نظريات مذهبي

بود. آزادي و تسامحي كه متأسفانه صاحبان بعضي از انديشـه هـا در    كرده

اوج قتل و غارت مغول آنرا كنار نهاده و دشمن وحشي را بـه كشـتار هـم    

ميرخوانـد دو   .كيشان خويش بدليل اختلافات مذهبي تحريك مي نمودنـد 

يك مغولان به كشتار حنفي مذهبان نمونه از اين جنايات را در ري در تحر

ليه شـيعيان  به اغواي شافعي مذهبان و در قم به اغواي سني مذهبان و برع

  )  ٣٢-٣٣،  ١٣٨٠، ذكر مي كند( ميرخواند

سـني مـذهبان در زيـر پوسـت      وكشمكش شـيعيان  همانگونه كه گفته شد، 

ايـن كشـمكش را بـه     داشت . هرچند برخـي  تسامح مغولان با قدرت ادامه 

فئودالهاي محلي و بازرگانـان اعـم از    ،بارزه ميان نيروهاي مسلط شهرنشينم

روستائيان شيعي ساكن در پيرامون شهرها و طبقات پـائين  با حنفي و شافعي 

اما اين جدل ).   ٢٦٥ ، ١٣٥٧ (پطروشفسكي ،مربوط مي دانستند   شهرنشين

اعتـراض  در حـال  ميان دو قرائت از دين كه يكي از آنها مسـلط و ديگـري   

  .ند صورت مي گرفتبود

فرقـه   . بـه عنـوان مثـال    تأثير مي پذيرفتمختلفي از مسايل جدال البته اين 

نـواده حسـن صـباح بـا      ، اسماعيليه در زمان جلال الدين حسن نو مسلمان

تغيير در مشي و اصول خود به خليفه عباسي نزديك شد و خليفـه نيـز او را   

هـر   .)٤٧٠ ، ١٣٧٣، (همداني گرفت  قدرت سلطان محمد به بازي در مقابل

عميقي در رفتارهـاي اجتمـاعي    هاي دگرگونيبه ايران حمله مغول چند كه 

و شرايط را به سمتي برد كه دانايان شـيعه از آن بـه نفـع     ايرانيان ايجاد نمود

  .  خود بهره بردند 

حسن نو مسلمان با قبول ايلي مغولان عاملي بـراي حفـظ   اما افرادي چون 

ند و مدتي به زندگي كز علمي و پايگاههاي خويش بدست آوردامر قلاع و

ليكن با شروع  .)٢٤٧ ، ١٣٥٥، ( جويني سياسي و مذهبي خود ادامه دادند 
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تهاجم هولاكوخان ديگر پنـاهي بـراي اسـماعيليان وجـود نداشـت. آنچـه       

منگوقاآن را در فرستادن هلاكو به ايران مصمم ساخت. موضـوع خلافـت   

   . )١٣٠، ١٣٨٤، اين خلافت بر مسلمانان بود (تركمني آذر  عباسي و تسلط

هــ بـه ايـران يـورش آورد و بنابـه توصـيه خواجـه         ٦٥٣هلاكو به سـال  

ركن الدين حور شاه تسليم و قلاع اسـماعيليه يـك بـه     ،نصيرالدين طوسي

    .)٩٨٥ ،١٣٧٣ه تصرف مغولان در آمدند (همداني،يك ب

و قا آن و كشته شدن او و همـه خـانواده   با تسليم ركن الدين به دربار منگ

جز بعضي ترورهـا   ،) اسماعيليان باقي مانده از اين هجوم٩٩١همان ،اش (

ليكن سـتاره اقبـال شـيعيان اثنـي      .و مبارزاتي پراكنده كاري از پيش نبردند

عشري معتدل و انديشه ورز از محل سقوط اسماعيليان تندرو و خنجركش 

  اوج گرفت. 

كـه لطفـي بـه دوسـتداران اهـل بيـت        اللهري از دوره ناصرلدين شيعيان اثني عش

 داشت و منصب وزارت را در چند نوبت بـه افـراد نزديـك بـه شـيعيان سـپرد      

آموخته بودند كه چگونه با حكام درآميختـه و از   ،)٤٤٠و  ٤٣٢ ، ١٣٦٧(طباطبا ، 

 سيادت خويش نگاهداري كنند. نقش ابن علقمي در حوادث شيعه (الاسـفزاري  

هــ) كـه خـود نيـز در بـه قـدرت        ٦٥٦ -  ٦٤) دوران مستعصم (٢٢١ ، ١٩٦١ ،

در حـوادث آينـده مؤيـد همـين روش تأثيرگـذار اسـت .       ، رسيدنش مؤثر بود 

هلاكوخـان بـه   پس از سـقوط  كه بغداد  دشباعث  ...زيركي و فتانت ابن علقمي

  .  ) ٤٥٣ ، ١٣٦٧طباطبا ، ابن علقمي سپرده شود (
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طوسي كه پس از فـتح قـلاع اسـماعيليه در كنـار      نقش خواجه نصيرالدين

هلاكو و بعنوان مشاور قرار گرفته بود نيـز در همـين رابطـه ارزيـابي مـي      

كـه خواجـه نصـيرالدين در حملـه بـه بغـداد و        :همداني مي نويسد .گردد

كشتن خليفه مؤثر بوده است و هلاكو را مطمئن مي سازد كه كشتن خليفه 

حضـور   . )١٠٠٧ ،  ١٣٧٣، شـد ( همـداني    منجر به نزول عذاب نخواهـد 

خواجه نصيرالدين در كنار هلاكو و ارتبـاط ابـن علقمـي باعـث شـد كـه       

شيعيان و تا حدود زيادي بغداديان از گزند لشگر خـونريز مغـول در امـان    

  بمانند و كتابخانه ها و مراكز علمي آسيب نبينند. 

 :مي گويدايلخاني  دوران مغول و عصرصاحب النقض در ارتباط با شيعيان 

چه دلير شـده انـد ! و بـه     ،در هيچ روزگاري اين قوت نداشتند كه اكنون"

همه دهان سخن مي گويند. هـيچ سـرايي از تركـان ، كـه در او ده پـانزده      

 ، ١٣٥٨رازي ، قزوينـي   ( "رافضي نباشد و در ديوانها هم دبيران ايشان اند

٤٢  (  

داد كـه  شيعيان انجام  گرفتنقدرت هاي مهمي در جهت  مخواجه نصير گا

عتبات عاليات از هر  ، مصون ماندناز غارت  حله شيعه نشين شهر نجات 

باز پس گيري براي دانشمندان شيعه و  فراهم آمدن شرايط مناسب ، صدمه

از ايـن دسـت   قبلاً آن را ضبط كرده بودند  مذهبان اوقاف شيعيان كه سني

پــس از مــرگ خواجــه  .)٢٤٥ ، ١٣٦٨،  ( اشــپولر بــه حســاب مــي آينــد

و از فضاي امن تسامح مغولي سود  رفتهنصيرالدين شيعيان به سكوت فرو 

  . جستند 
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تهاجم هولاكوخان ديگر پنـاهي بـراي اسـماعيليان وجـود نداشـت. آنچـه       

منگوقاآن را در فرستادن هلاكو به ايران مصمم ساخت. موضـوع خلافـت   

   . )١٣٠، ١٣٨٤، اين خلافت بر مسلمانان بود (تركمني آذر  عباسي و تسلط

هــ بـه ايـران يـورش آورد و بنابـه توصـيه خواجـه         ٦٥٣هلاكو به سـال  

ركن الدين حور شاه تسليم و قلاع اسـماعيليه يـك بـه     ،نصيرالدين طوسي

    .)٩٨٥ ،١٣٧٣ه تصرف مغولان در آمدند (همداني،يك ب

و قا آن و كشته شدن او و همـه خـانواده   با تسليم ركن الدين به دربار منگ

جز بعضي ترورهـا   ،) اسماعيليان باقي مانده از اين هجوم٩٩١همان ،اش (

ليكن سـتاره اقبـال شـيعيان اثنـي      .و مبارزاتي پراكنده كاري از پيش نبردند

عشري معتدل و انديشه ورز از محل سقوط اسماعيليان تندرو و خنجركش 

  اوج گرفت. 

كـه لطفـي بـه دوسـتداران اهـل بيـت        اللهري از دوره ناصرلدين شيعيان اثني عش

 داشت و منصب وزارت را در چند نوبت بـه افـراد نزديـك بـه شـيعيان سـپرد      

آموخته بودند كه چگونه با حكام درآميختـه و از   ،)٤٤٠و  ٤٣٢ ، ١٣٦٧(طباطبا ، 

 سيادت خويش نگاهداري كنند. نقش ابن علقمي در حوادث شيعه (الاسـفزاري  

هــ) كـه خـود نيـز در بـه قـدرت        ٦٥٦ -  ٦٤) دوران مستعصم (٢٢١ ، ١٩٦١ ،

در حـوادث آينـده مؤيـد همـين روش تأثيرگـذار اسـت .       ، رسيدنش مؤثر بود 

هلاكوخـان بـه   پس از سـقوط  كه بغداد  دشباعث  ...زيركي و فتانت ابن علقمي

  .  ) ٤٥٣ ، ١٣٦٧طباطبا ، ابن علقمي سپرده شود (

طوسي كه پس از فـتح قـلاع اسـماعيليه در كنـار      نقش خواجه نصيرالدين

هلاكو و بعنوان مشاور قرار گرفته بود نيـز در همـين رابطـه ارزيـابي مـي      

كـه خواجـه نصـيرالدين در حملـه بـه بغـداد و        :همداني مي نويسد .گردد

كشتن خليفه مؤثر بوده است و هلاكو را مطمئن مي سازد كه كشتن خليفه 

حضـور   . )١٠٠٧ ،  ١٣٧٣، شـد ( همـداني    منجر به نزول عذاب نخواهـد 

خواجه نصيرالدين در كنار هلاكو و ارتبـاط ابـن علقمـي باعـث شـد كـه       

شيعيان و تا حدود زيادي بغداديان از گزند لشگر خـونريز مغـول در امـان    

  بمانند و كتابخانه ها و مراكز علمي آسيب نبينند. 

 :مي گويدايلخاني  دوران مغول و عصرصاحب النقض در ارتباط با شيعيان 

چه دلير شـده انـد ! و بـه     ،در هيچ روزگاري اين قوت نداشتند كه اكنون"

همه دهان سخن مي گويند. هـيچ سـرايي از تركـان ، كـه در او ده پـانزده      

 ، ١٣٥٨رازي ، قزوينـي   ( "رافضي نباشد و در ديوانها هم دبيران ايشان اند

٤٢  (  

داد كـه  شيعيان انجام  گرفتنقدرت هاي مهمي در جهت  مخواجه نصير گا

عتبات عاليات از هر  ، مصون ماندناز غارت  حله شيعه نشين شهر نجات 

باز پس گيري براي دانشمندان شيعه و  فراهم آمدن شرايط مناسب ، صدمه

از ايـن دسـت   قبلاً آن را ضبط كرده بودند  مذهبان اوقاف شيعيان كه سني

پــس از مــرگ خواجــه  .)٢٤٥ ، ١٣٦٨،  ( اشــپولر بــه حســاب مــي آينــد

و از فضاي امن تسامح مغولي سود  رفتهنصيرالدين شيعيان به سكوت فرو 

  . جستند 
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ــن دوران كــيش مــردم عــادي و    پطروشفســكي اصــرار دارد كــه در تمــام اي

ها و مخالفت ها توسـعه  شيع بوده و عليرغم همه اين ايذاءمذهب ت ،روستائيان

    .)٩،  ١٣٤١،  ( پطروشفسكي  يافته است

، غازان خان با ادامه سياست تسامح دينـي  مانگونه كه پيش از اين اشاره شد ه

 وي مـي دانسـت كـه   موجب شد شيعه قدرتي غيـر قابـل انكـار پيـدا نمايـد.      

اختلاف عميـق تـر بـين     ه واختلاف مكاتب اهل سنت چندان آزار دهنده نبود

رد تـا  تـلاش ك ـ براي مقابله با ايـن مشـكل    غازاناست . اهل تسنن و شيعيان 

 در وضـعيت مناسـبي   حسن نيت خويش را به شيعيان كه به لحاظ سازماندهي

سـكه  دسـتور داد  به زيارت مراقد ائمه اطهار رفت و لذا بودند نيز اثبات نمايد. 

  ) .  ١٩٤ص  همان ،د . ( وت مذهبي شيعيان زده شاهايي با عبار

بخصوص غازان خان مغول با بكارگيري سياست تسامح ديني با همه اديان 

  شيعه كه قدرتي غير قابل انكار يافته بود به مدارا رفتار مي نمود.  

، خواندمير نقل مي كند: كه غازان خان بعد از تحلي به حليه اسلام و ايمان 

دو نوبت حضرت رسالت صلي اله عليـه و الـه و سـلم را در عـالم رؤيـا      

السـلام در  مشاهده نمود و در دو كرت اميرالمؤمنين علي و سبطين علـيهم  

جرم محبت اهل بيت پيغمبر آخر الزمان در ... لاخدمت آن حضرت بودند 

را تعظيم و احترام تمـام مـي   ضمير منير غازاني جايگير شده نقبا و سادات 

  ).  ١٥٩، ١٣٣٣.. (خواندمير ، نمود .

از نقـش بعضـي از   كه شيعه و يا علاقمند به آل علي (ع) هستند بعضي از متون 

بـه گفتـه مؤلـف روضـات     . ر اسلام آوردن غازان حكايت دارنـد علماي شيعه د

عه 
طال

؛ م
ب 

اه
مذ

 و 
ان

دی
ر ا

ن ب
ر آ

أثی
و ت

ن 
ولا

 مغ
ي

دین
ي 

ها
ت 

اس
سی

ان
یر

ن ا
عیا

شی
ي 

رد
مو

سيد جلال الدين مهدي كه نقيب تبريز و از سادات حسني بود در اسـلام   :الجنان

) صـدرالدين حمـوي نيـز    ١٥٦،  ١٣٤٨ ،غازان مؤثر بود (كربلائي تبريزي آوردن

ن مي نمـود  را به غازا» دقايق و حقايق اسلام« و كه بيشتر اوقات ملازم غازان بود

او بـه خانـدان    .از شاگردان خواجه نصيرالدين و داماد شمس الدين جويني است

فراتـر  را بعضي از متـون پـا    .)١٣٥،  ١٣٨٤، علي (ع) علاقمند بود. (تركمني آذر

غـازان   :مـي گويـد   اولجايتولف تاريخ معرفي كرده اند مؤنهاده و غازان را شيعه 

    .) ٩٩ص  ، ١٣٤٨،  نيمذهب شيعه بر همه اختيار كرد( كاشا

بهر روي همچنان كه گفته شد غازان در مقابل اهل تسنن كـه خـود در جبهـه    

خواجه رشيد الدين مي نويسـد   .گرفت جانب شيعه را رها نكردمي آنان قرار 

غازان دوبار پيامبر اسلام و حضـرت علـي (ع) و امـام حسـن(ع) و امـام       : كه

سـتي خانـدان پيـامبر (ص) در    حـب و دو  و ...حسين (ع) را در خواب ديـد  

) . موضوعات ديگـري نيـز در    ١٣٥٩ ، ١٣٧٣، قلبش پايدار گرديده (همداني 

ارادت غازان به شعائر اسـلامي و شـيعي مـؤثر    اعلام توسعه و تعمق  ،تشديد 

بوده است. مانند قتل امير نـوروز كـه يكـي از قدرتمنـدترين سـرداران مغـول       

ن و قدرت يافتن او بسيار مؤثر عمل كـرده  غازاآوردن مسلمان بود و در اسلام 

زان ال امير نوروز از تندباد حادثات خ ـچون نهال اقب :ميرخواند مي نويسد .بود

شعار شرع مطهر و تنظـيم   تعظيمو بي عنايتي پژمرده گشت . پادشاه جهان در 

 امور ملت حضرت شفيع محشر زياده از پيشتر الحاح و مبالغه نمود (ميرخواند 

 ،٤٢٣٠ ، ١٣٨٠ (.    
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ــن دوران كــيش مــردم عــادي و    پطروشفســكي اصــرار دارد كــه در تمــام اي

ها و مخالفت ها توسـعه  شيع بوده و عليرغم همه اين ايذاءمذهب ت ،روستائيان

    .)٩،  ١٣٤١،  ( پطروشفسكي  يافته است

، غازان خان با ادامه سياست تسامح دينـي  مانگونه كه پيش از اين اشاره شد ه

 وي مـي دانسـت كـه   موجب شد شيعه قدرتي غيـر قابـل انكـار پيـدا نمايـد.      

اختلاف عميـق تـر بـين     ه واختلاف مكاتب اهل سنت چندان آزار دهنده نبود

رد تـا  تـلاش ك ـ براي مقابله با ايـن مشـكل    غازاناست . اهل تسنن و شيعيان 

 در وضـعيت مناسـبي   حسن نيت خويش را به شيعيان كه به لحاظ سازماندهي

سـكه  دسـتور داد  به زيارت مراقد ائمه اطهار رفت و لذا بودند نيز اثبات نمايد. 

  ) .  ١٩٤ص  همان ،د . ( وت مذهبي شيعيان زده شاهايي با عبار

بخصوص غازان خان مغول با بكارگيري سياست تسامح ديني با همه اديان 

  شيعه كه قدرتي غير قابل انكار يافته بود به مدارا رفتار مي نمود.  

، خواندمير نقل مي كند: كه غازان خان بعد از تحلي به حليه اسلام و ايمان 

دو نوبت حضرت رسالت صلي اله عليـه و الـه و سـلم را در عـالم رؤيـا      

السـلام در  مشاهده نمود و در دو كرت اميرالمؤمنين علي و سبطين علـيهم  

جرم محبت اهل بيت پيغمبر آخر الزمان در ... لاخدمت آن حضرت بودند 

را تعظيم و احترام تمـام مـي   ضمير منير غازاني جايگير شده نقبا و سادات 

  ).  ١٥٩، ١٣٣٣.. (خواندمير ، نمود .

از نقـش بعضـي از   كه شيعه و يا علاقمند به آل علي (ع) هستند بعضي از متون 

بـه گفتـه مؤلـف روضـات     . ر اسلام آوردن غازان حكايت دارنـد علماي شيعه د

سيد جلال الدين مهدي كه نقيب تبريز و از سادات حسني بود در اسـلام   :الجنان

) صـدرالدين حمـوي نيـز    ١٥٦،  ١٣٤٨ ،غازان مؤثر بود (كربلائي تبريزي آوردن

ن مي نمـود  را به غازا» دقايق و حقايق اسلام« و كه بيشتر اوقات ملازم غازان بود

او بـه خانـدان    .از شاگردان خواجه نصيرالدين و داماد شمس الدين جويني است

فراتـر  را بعضي از متـون پـا    .)١٣٥،  ١٣٨٤، علي (ع) علاقمند بود. (تركمني آذر

غـازان   :مـي گويـد   اولجايتولف تاريخ معرفي كرده اند مؤنهاده و غازان را شيعه 

    .) ٩٩ص  ، ١٣٤٨،  نيمذهب شيعه بر همه اختيار كرد( كاشا

بهر روي همچنان كه گفته شد غازان در مقابل اهل تسنن كـه خـود در جبهـه    

خواجه رشيد الدين مي نويسـد   .گرفت جانب شيعه را رها نكردمي آنان قرار 

غازان دوبار پيامبر اسلام و حضـرت علـي (ع) و امـام حسـن(ع) و امـام       : كه

سـتي خانـدان پيـامبر (ص) در    حـب و دو  و ...حسين (ع) را در خواب ديـد  

) . موضوعات ديگـري نيـز در    ١٣٥٩ ، ١٣٧٣، قلبش پايدار گرديده (همداني 

ارادت غازان به شعائر اسـلامي و شـيعي مـؤثر    اعلام توسعه و تعمق  ،تشديد 

بوده است. مانند قتل امير نـوروز كـه يكـي از قدرتمنـدترين سـرداران مغـول       

ن و قدرت يافتن او بسيار مؤثر عمل كـرده  غازاآوردن مسلمان بود و در اسلام 

زان ال امير نوروز از تندباد حادثات خ ـچون نهال اقب :ميرخواند مي نويسد .بود

شعار شرع مطهر و تنظـيم   تعظيمو بي عنايتي پژمرده گشت . پادشاه جهان در 

 امور ملت حضرت شفيع محشر زياده از پيشتر الحاح و مبالغه نمود (ميرخواند 

 ،٤٢٣٠ ، ١٣٨٠ (.    
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. مكتب شـيعه   دوران غازان براي شيعيان دوره يي قرين آرامش و موفقيت بود

اثني عشري به صورت يك مكتب اسلامي همـراه بـا اصـول روشـن و نظـام      

سنجيده و تشكيلات منظم ديني توانست پهلو به پهلـوي نـوعي نظـام مسـتقر     

قـدم   ،) ٣ص  ، ١٣٦٨، دولتي كه پيش از دوران غازان سابقه نداشت (اشـپولر 

بردارد و بر غناي علمي و اقتدار خويش بيفزايد . در اين دوره مراسـم خـاص   

ي عمـل مـي نمودنـد.    و شيعيان در اظهار عقيده با آزاد شد شيعيان برگزار مي

 ،مارت مساجد و خانقاه هـا  مانند ع ، دينيـ حتي غازان در كنار امور عمراني  

در ايـن بـاره در تـاريخ    رار داده بـود.  احداث دارالسياده ها را در دستور كار ق ـ

در شهرهاي عراق و تبريز و اصفهان دارالسياده فرمـود و سـادات   آمده است : 

 همچنـين وي  .) ٢٦٩،  ١٣٦٣اي ،  موقر و محترم داشتي ( شبانكاره، را عظيم 

به عنـوان مثـال كاشـاني     .حركت مي نمودعدالت  در مسير در رفتار با علويان

ظلمي كه بدليل تعصبات مذهبي بر فردي علوي رفتـه   ضوعمي نويسد:  در مو

ــ ــان را دســتگير و قصــاص نمودب ــاب  .) ٩١ ، ١٣٤٨، (كاشــاني ود مجرم اعق

حضرت علي (ع) را از پرداخت ماليات معاف نمود و اماكن متبركه شـيعيان را  

 ، ١٣٧٣همـداني ،  تعمير و تزيين و خود نيز به زيارت اين مراكز ديني رفـت (  

٣٦٦ (  .   

غازان در پايان عمر اطمينان داشت كه مغولان هرگز به دين پيشين بر نمي 

گردند او به بزرگان و اشراف مملكت پند داد كه در ايمـان بـه ديـن تـازه     

اكنون بايد كه شما بعد از من طريق موافقت مسلوك داريد و  :پايدار باشند
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اجب و لازم از مخالفت كه عاقبت ذميم و وخيم دارد احتراز و اجتناب و و

  .  )٤٢٥٤، ١٣٨٠، ( ميرخواند  ...شناسيد

كلامـي بـين فـرق    ـ   بحث هاي جـدلي فضاي كشمكش  اولجايتوجلوس 

م) ضمن اينكـه او مجموعـه    ١٣٠٤هـ  ٧٠٣مختلف اسلامي را تندتر كرد (

از مادري مسـيحي   ويي از اديان پرطرفدار عالم را نيز تجربه كرده بود . ي

گرفت . پس او نخسـت مسـيحي بـود و پـس از      به دنيا آمد و نيكلاي نام

 تشـويق  تشـرف بـه اسـلام    را براي يتواولجا، مادر همسر مسلمان او مرگ

ختيار پذيرفت و بـر اثـر نفـوذ علمـاي حنفـي      ا اسلام را با اولجايتو .نمود

 مستوفي .) ٥٢٦،  ١٣٧٦آشتياني ،  (اقبال برگزيدمذهب حنفي را  ،خراسان

  ذكر مي كند.  

هـ.ق تحت تأثير رشيد الدين و نظام الدين قرار گرفت و  ٧٠٧در سال  وي

 ،مكتب حنفي را ترك كرد و به جاي آن به مكتب شافعي پيوست (مستوفي

٧١١ ، ١٣٣٩   .(  

بازار مبارزه بين عالمان حنفي و شافعي بسـيار   ،با قدرت يافتن علماي شافعي 

مناظره بـين   ديد،گر اولجايتوكه موجب تنفر  ها يكي از اين مناظرهكه گرم شد 

پسر صدر جهان بخاري حنفي و خواجه عبـدالملك شـافعي يـا نظـام الـدين      

  مراغه اي شافعي است.  

لات و ضعفهاي فقهي دو عالم اهل تسنن به مشك ،در اين جدال و بگو مگوي

 و همـين باعـث انتقـال   . ننمودنـد اكت را رعايت و ادب و نز يكديگر پرداخته

كشمكش بـين علمـاي    .) ٥٩٩ ، ١٣٨٩، في و(عبه مذهب اماميه شد  اولجايتو
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. مكتب شـيعه   دوران غازان براي شيعيان دوره يي قرين آرامش و موفقيت بود

اثني عشري به صورت يك مكتب اسلامي همـراه بـا اصـول روشـن و نظـام      

سنجيده و تشكيلات منظم ديني توانست پهلو به پهلـوي نـوعي نظـام مسـتقر     

قـدم   ،) ٣ص  ، ١٣٦٨، دولتي كه پيش از دوران غازان سابقه نداشت (اشـپولر 

بردارد و بر غناي علمي و اقتدار خويش بيفزايد . در اين دوره مراسـم خـاص   

ي عمـل مـي نمودنـد.    و شيعيان در اظهار عقيده با آزاد شد شيعيان برگزار مي

 ،مارت مساجد و خانقاه هـا  مانند ع ، دينيـ حتي غازان در كنار امور عمراني  

در ايـن بـاره در تـاريخ    رار داده بـود.  احداث دارالسياده ها را در دستور كار ق ـ

در شهرهاي عراق و تبريز و اصفهان دارالسياده فرمـود و سـادات   آمده است : 

 همچنـين وي  .) ٢٦٩،  ١٣٦٣اي ،  موقر و محترم داشتي ( شبانكاره، را عظيم 

به عنـوان مثـال كاشـاني     .حركت مي نمودعدالت  در مسير در رفتار با علويان

ظلمي كه بدليل تعصبات مذهبي بر فردي علوي رفتـه   ضوعمي نويسد:  در مو

ــ ــان را دســتگير و قصــاص نمودب ــاب  .) ٩١ ، ١٣٤٨، (كاشــاني ود مجرم اعق

حضرت علي (ع) را از پرداخت ماليات معاف نمود و اماكن متبركه شـيعيان را  

 ، ١٣٧٣همـداني ،  تعمير و تزيين و خود نيز به زيارت اين مراكز ديني رفـت (  

٣٦٦ (  .   

غازان در پايان عمر اطمينان داشت كه مغولان هرگز به دين پيشين بر نمي 

گردند او به بزرگان و اشراف مملكت پند داد كه در ايمـان بـه ديـن تـازه     

اكنون بايد كه شما بعد از من طريق موافقت مسلوك داريد و  :پايدار باشند

اجب و لازم از مخالفت كه عاقبت ذميم و وخيم دارد احتراز و اجتناب و و

  .  )٤٢٥٤، ١٣٨٠، ( ميرخواند  ...شناسيد

كلامـي بـين فـرق    ـ   بحث هاي جـدلي فضاي كشمكش  اولجايتوجلوس 

م) ضمن اينكـه او مجموعـه    ١٣٠٤هـ  ٧٠٣مختلف اسلامي را تندتر كرد (

از مادري مسـيحي   ويي از اديان پرطرفدار عالم را نيز تجربه كرده بود . ي

گرفت . پس او نخسـت مسـيحي بـود و پـس از      به دنيا آمد و نيكلاي نام

 تشـويق  تشـرف بـه اسـلام    را براي يتواولجا، مادر همسر مسلمان او مرگ

ختيار پذيرفت و بـر اثـر نفـوذ علمـاي حنفـي      ا اسلام را با اولجايتو .نمود

 مستوفي .) ٥٢٦،  ١٣٧٦آشتياني ،  (اقبال برگزيدمذهب حنفي را  ،خراسان

  ذكر مي كند.  

هـ.ق تحت تأثير رشيد الدين و نظام الدين قرار گرفت و  ٧٠٧در سال  وي

 ،مكتب حنفي را ترك كرد و به جاي آن به مكتب شافعي پيوست (مستوفي

٧١١ ، ١٣٣٩   .(  

بازار مبارزه بين عالمان حنفي و شافعي بسـيار   ،با قدرت يافتن علماي شافعي 

مناظره بـين   ديد،گر اولجايتوكه موجب تنفر  ها يكي از اين مناظرهكه گرم شد 

پسر صدر جهان بخاري حنفي و خواجه عبـدالملك شـافعي يـا نظـام الـدين      

  مراغه اي شافعي است.  

لات و ضعفهاي فقهي دو عالم اهل تسنن به مشك ،در اين جدال و بگو مگوي

 و همـين باعـث انتقـال   . ننمودنـد اكت را رعايت و ادب و نز يكديگر پرداخته

كشمكش بـين علمـاي    .) ٥٩٩ ، ١٣٨٩، في و(عبه مذهب اماميه شد  اولجايتو
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به شيعه اثني عشري دو سال طـول كشـيد.     اولجايتواهل سنت و تغيير مذهب 

ديگري از جملـه وزارت   دلايلغير از برخورد هتاكانه علماي شافعي و حنفي 

) كـه شـيعه مـذهب بـود و      ١٦٥ ،١٣٦٨، تاج الدين محمد ساوجي (اشـپولر  

ط دربار بـا  ارتبا تسهيل و اولجايتوبه دربار شيعيان رفت و آمد باعث گرديدكه 

 همراهـي د نيز در تغيير مذهب وي مؤثر بـوده اسـت.   علماي شيعه فراهم گرد

مؤثر بود به شيعه ي تا بغداد ، در آشنايي وي با در سفر اولجايتو با علامه حلي

  دعوت نمود .  نيه سلطادر براي تدريس  از علامه اولجايتونحوي كه 

زمان علامه حلي در مناظره با يك عالم شـافعي شـركت نمـود كـه     در اين 

برتري داشـت ولـي خواجـه    حلي علامه  ، قدرت استدلال بهتوجه  البته با

،  نظام الدين براي متفرق نشدن جامعه سكوت اختيار مي كـرد( شوشـتري  

 تموضوع مهم مورد بحث در اين منـاظرات مبحـث امام ـ   .) ٥٧١ ،  بي تا

مـاض امامـت و   ن با قدرت و با دلايـل غيـر قابـل اغ   چنابود. علامه حلي 

 ـ    ين راه ظقـول سـلطان الـواع   ه خلافت امام علي (ع) را اثبـات نمـود كـه ب

كـه خواجـه نظـام الـدين      براي احدي از حاضران نماند تا جـايي  كتشكي

گفت ادلّه جناب علامه بسيار ظاهر و قوي است ولي چون گذشـتگان مـا   

براي اسكات عوام و جلوگيري از تفرقه كلمـه   راهي را رفته اند ماهم بايد

،  ١٣٧٠، ين ظعااسلام آن راه را برويم و پـرده دري ننمـاييم (سـلطان الـو    

١٦٦(  .    
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 امير طرمطاز مغول كه از شيعيان بـود داوطلـب  با توجه به مسايل پيشين ، 

را فـراهم  رسمي شدن مذهب تشيع در قلمـرو ايلخـاني   شرايط  كه گرديد

  . )٢٦٧،  ١٣٤٣زويني ،غفاري قـ  ٢١٩ ، ١٣٥٩، طه (ابن بطو نمايد

شـهادتين ضـرب گـردد و    كه بر سكه هـا  داد پا پذيرفتن تشيع دستور  اولجايتو 

آيتـي ،  اسامي دوازده امام بر گرد سكه ها به صورت مخمس مرقـوم گردانيـد (   

پذيرش شيعه و اعلام رسـمي آن بـا مقاومتهـايي در اصـفهان ،      . ) ٣٠٢ ،  ١٣٤٣

بعضـي از   :لف تاريخ جهان آرا مي نويسـد ؤ. م شد، شيراز ، قزوين روبرو  بغداد

آمدنــد و قبــول نمــي بــيم قبــول نمــوده اهــالي اصــفهان بقــدم ممانعــت پــيش 

مذهب رسـمي بـا   طرح تشيع به عنوان ) .  ٢٦٧،  ١٣٤٣، (غفاري قزويني كردند

 الم و عاميع ،درباري  ،م از سپاهي عمتنفذين سني ا،  مخالفت ها و رايزني هاي

از تصميم خود بازگشـته و پـس از مـدتي     اولجايتوروبرو شد و موجب گرديد 

افرادي كه در تغيير . ) ٤٢٧٦،  ١٣٨٠، مجدداً اعلام مذهب تسنن نمايد (ميرخواند 

هـر   .) ٣٠٢ ، ١٣٤٣آيتي ، (  شدندمجازات  نيز ،نددنموده بودين رسمي دخالت 

يا بر چشمان آنهـا ميـل كشـيده شـد(     مجازات شدند يا كشته و يك به تناسب، 

  . ) ٤٢٧٧ ، ١٣٨٠، ميرخواند 

تغييـرات بـه    ، امارويه سابق برقرار گرديد  اولجايتو توسط با تغيير مذهب

 ، اعلان شـيعه بـه عنـوان مـذهب رسـمي      .در جريان بود  نفع شيعه مردمي

و ورود انديشه شيعي در دائره مركزي قـدرت   ،امام  ١٢ضرب سكه با نام 

قدرت بـين اديـان و    توانايي استقرار و ايجاد موازنه شيعه نشان داد كه  ... 

  را دارد.  مذاهب مختلف 



13
93

ار 
 به

م،
سو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ل

سا
- 

ی
صص

تخ
 –

ی 
لم

ه ع
نام

صل
-ف

ی
زم

وار
 خ

مه
خنا

اری
ت

79

به شيعه اثني عشري دو سال طـول كشـيد.     اولجايتواهل سنت و تغيير مذهب 

ديگري از جملـه وزارت   دلايلغير از برخورد هتاكانه علماي شافعي و حنفي 

) كـه شـيعه مـذهب بـود و      ١٦٥ ،١٣٦٨، تاج الدين محمد ساوجي (اشـپولر  

ط دربار بـا  ارتبا تسهيل و اولجايتوبه دربار شيعيان رفت و آمد باعث گرديدكه 

 همراهـي د نيز در تغيير مذهب وي مؤثر بـوده اسـت.   علماي شيعه فراهم گرد

مؤثر بود به شيعه ي تا بغداد ، در آشنايي وي با در سفر اولجايتو با علامه حلي

  دعوت نمود .  نيه سلطادر براي تدريس  از علامه اولجايتونحوي كه 

زمان علامه حلي در مناظره با يك عالم شـافعي شـركت نمـود كـه     در اين 

برتري داشـت ولـي خواجـه    حلي علامه  ، قدرت استدلال بهتوجه  البته با

،  نظام الدين براي متفرق نشدن جامعه سكوت اختيار مي كـرد( شوشـتري  

 تموضوع مهم مورد بحث در اين منـاظرات مبحـث امام ـ   .) ٥٧١ ،  بي تا

مـاض امامـت و   ن با قدرت و با دلايـل غيـر قابـل اغ   چنابود. علامه حلي 

 ـ    ين راه ظقـول سـلطان الـواع   ه خلافت امام علي (ع) را اثبـات نمـود كـه ب

كـه خواجـه نظـام الـدين      براي احدي از حاضران نماند تا جـايي  كتشكي

گفت ادلّه جناب علامه بسيار ظاهر و قوي است ولي چون گذشـتگان مـا   

براي اسكات عوام و جلوگيري از تفرقه كلمـه   راهي را رفته اند ماهم بايد

،  ١٣٧٠، ين ظعااسلام آن راه را برويم و پـرده دري ننمـاييم (سـلطان الـو    

١٦٦(  .    

 امير طرمطاز مغول كه از شيعيان بـود داوطلـب  با توجه به مسايل پيشين ، 

را فـراهم  رسمي شدن مذهب تشيع در قلمـرو ايلخـاني   شرايط  كه گرديد

  . )٢٦٧،  ١٣٤٣زويني ،غفاري قـ  ٢١٩ ، ١٣٥٩، طه (ابن بطو نمايد

شـهادتين ضـرب گـردد و    كه بر سكه هـا  داد پا پذيرفتن تشيع دستور  اولجايتو 

آيتـي ،  اسامي دوازده امام بر گرد سكه ها به صورت مخمس مرقـوم گردانيـد (   

پذيرش شيعه و اعلام رسـمي آن بـا مقاومتهـايي در اصـفهان ،      . ) ٣٠٢ ،  ١٣٤٣

بعضـي از   :لف تاريخ جهان آرا مي نويسـد ؤ. م شد، شيراز ، قزوين روبرو  بغداد

آمدنــد و قبــول نمــي بــيم قبــول نمــوده اهــالي اصــفهان بقــدم ممانعــت پــيش 

مذهب رسـمي بـا   طرح تشيع به عنوان ) .  ٢٦٧،  ١٣٤٣، (غفاري قزويني كردند

 الم و عاميع ،درباري  ،م از سپاهي عمتنفذين سني ا،  مخالفت ها و رايزني هاي

از تصميم خود بازگشـته و پـس از مـدتي     اولجايتوروبرو شد و موجب گرديد 

افرادي كه در تغيير . ) ٤٢٧٦،  ١٣٨٠، مجدداً اعلام مذهب تسنن نمايد (ميرخواند 

هـر   .) ٣٠٢ ، ١٣٤٣آيتي ، (  شدندمجازات  نيز ،نددنموده بودين رسمي دخالت 

يا بر چشمان آنهـا ميـل كشـيده شـد(     مجازات شدند يا كشته و يك به تناسب، 

  . ) ٤٢٧٧ ، ١٣٨٠، ميرخواند 

تغييـرات بـه    ، امارويه سابق برقرار گرديد  اولجايتو توسط با تغيير مذهب

 ، اعلان شـيعه بـه عنـوان مـذهب رسـمي      .در جريان بود  نفع شيعه مردمي

و ورود انديشه شيعي در دائره مركزي قـدرت   ،امام  ١٢ضرب سكه با نام 

قدرت بـين اديـان و    توانايي استقرار و ايجاد موازنه شيعه نشان داد كه  ... 

  را دارد.  مذاهب مختلف 



80

مـرگ   و بـا .  تا پايان عمر همچنان به جامعه شيعه توجه خاص داشـت  اولجايتو

از تصادم شديد ميان جامعه اهل سنت و شيعيان جلوگيري نمود (اشپولر  خود نيز

كـه حمـيض بـن نمـاء     آمده است يتي از المفضل روا چرا كه در .)١٩٦ ،١٣٦٨، 

كه لشگركشي اولجايتو به وي توصيه نمود كه به مالمكي در روزهاي پاياني عمر 

كـه همـين امـر مـي     ) ١٩٦،  نموده و مقابر ابوبكر و عمر را ويران سازد ( همـان 

فضاي باز سياسي ـ مذهبي  و بسته شدن بين شيعيان و سنيان آتش نبرد توانست 

 ٧٢٦ـ   ٧١٦ابوسـعيد (  ايلخانان بعدي مغول  گردد .  ه در دوران مغولانپيش آمد

. نـد ادامه دادنسبت به شيعيان را همان رويه  نيزه هـ ) با اينكه مذهب تشيع نداشت

سـيد شـرف الـدين كـه      (ابوسعيد) خواندمير ذكر مي نمايد كه معلم خط ايلخان

   .) ١٣٣٣،١٩٧،( خواندميرابوسعيد او را بسيار محترم مي داشت شيعه بوده است 
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  گيرينتيجه 

گرچه ارمغان تسلط مغولان بر ايران ويراني و انهدام لوازم مـدنيت در ايـن   

ولي بايد اذعان نمـود كـه مغـولان علـي رغـم برخـورداري از        ،كشور بود

شاخصه هايي چون ، فرهنگ ضـعيف ، بـت پرسـتي و نداشـتن تقيـدات      

ب مختلف و حتي اديان گوناگون مذهبي ، راه را براي رشد و توسعه مذاه

فراهم ساختند. اين قوم صـحراگرد بـا بكـارگيري نـوعي تسـامح مـذهبي       

موجب گرديدند اديان گوناگون از قيد مذهب مسلط سـني خـارج شـده و     

در فضاي فقدان اعمال تعصبات دولتي و سيستمي به طي طريـق در مسـير   

نيز از ايـن   دوازده امامي شيعه اماميه يا شيعه .اعتلا و پيشرفت اقدام نمايند

فرآيند مستثني نبوده و با سود جستن از فرصت پيش آمـده بـر توانـايي و    

اقتدار علمي و تشخص سياسي خويش افزود. مي توان گفت اين فرصـت  

قرنها بر اثر سخت كشي و تعقيب شيعيان توسط حكومتها و ديوانسـالاران  

رتيب مي تـوان ادعـا   به اين تسني مذهب از دست رس شيعيان بدور بود . 

اين بهره جستن از فرصت مذكور خود نشان از تيزهوشي و ذكـاوت   نمود

شيعيان داشته و موقعيت شناسي و بهره جويي از فرصت هاي پـيش آمـده   

  براي شيعيان را به اثبات مي رساند. 

خواجـه  شيعيان در اين برهه از تاريخ و با استفاده از تـوان افـرادي چـون    

به تبيين پايه هاي فكري شـيعه  دانشمندان شيعه و ساير نصيرالدين طوسي 

پرداخته و به صورت تـدريجي راه خـود را بـه درون قـدرت و حاكميـت      
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مـرگ   و بـا .  تا پايان عمر همچنان به جامعه شيعه توجه خاص داشـت  اولجايتو

از تصادم شديد ميان جامعه اهل سنت و شيعيان جلوگيري نمود (اشپولر  خود نيز

كـه حمـيض بـن نمـاء     آمده است يتي از المفضل روا چرا كه در .)١٩٦ ،١٣٦٨، 

كه لشگركشي اولجايتو به وي توصيه نمود كه به مالمكي در روزهاي پاياني عمر 

كـه همـين امـر مـي     ) ١٩٦،  نموده و مقابر ابوبكر و عمر را ويران سازد ( همـان 

فضاي باز سياسي ـ مذهبي  و بسته شدن بين شيعيان و سنيان آتش نبرد توانست 

 ٧٢٦ـ   ٧١٦ابوسـعيد (  ايلخانان بعدي مغول  گردد .  ه در دوران مغولانپيش آمد

. نـد ادامه دادنسبت به شيعيان را همان رويه  نيزه هـ ) با اينكه مذهب تشيع نداشت

سـيد شـرف الـدين كـه      (ابوسعيد) خواندمير ذكر مي نمايد كه معلم خط ايلخان

   .) ١٣٣٣،١٩٧،( خواندميرابوسعيد او را بسيار محترم مي داشت شيعه بوده است 

  گيرينتيجه 

گرچه ارمغان تسلط مغولان بر ايران ويراني و انهدام لوازم مـدنيت در ايـن   

ولي بايد اذعان نمـود كـه مغـولان علـي رغـم برخـورداري از        ،كشور بود

شاخصه هايي چون ، فرهنگ ضـعيف ، بـت پرسـتي و نداشـتن تقيـدات      

ب مختلف و حتي اديان گوناگون مذهبي ، راه را براي رشد و توسعه مذاه

فراهم ساختند. اين قوم صـحراگرد بـا بكـارگيري نـوعي تسـامح مـذهبي       

موجب گرديدند اديان گوناگون از قيد مذهب مسلط سـني خـارج شـده و     

در فضاي فقدان اعمال تعصبات دولتي و سيستمي به طي طريـق در مسـير   

نيز از ايـن   دوازده امامي شيعه اماميه يا شيعه .اعتلا و پيشرفت اقدام نمايند

فرآيند مستثني نبوده و با سود جستن از فرصت پيش آمـده بـر توانـايي و    

اقتدار علمي و تشخص سياسي خويش افزود. مي توان گفت اين فرصـت  

قرنها بر اثر سخت كشي و تعقيب شيعيان توسط حكومتها و ديوانسـالاران  

رتيب مي تـوان ادعـا   به اين تسني مذهب از دست رس شيعيان بدور بود . 

اين بهره جستن از فرصت مذكور خود نشان از تيزهوشي و ذكـاوت   نمود

شيعيان داشته و موقعيت شناسي و بهره جويي از فرصت هاي پـيش آمـده   

  براي شيعيان را به اثبات مي رساند. 

خواجـه  شيعيان در اين برهه از تاريخ و با استفاده از تـوان افـرادي چـون    

به تبيين پايه هاي فكري شـيعه  دانشمندان شيعه و ساير نصيرالدين طوسي 

پرداخته و به صورت تـدريجي راه خـود را بـه درون قـدرت و حاكميـت      



82

مغولي بازكرده و از اين فرصت نيز براي استحكام بيشـتر خـود سـود مـي     

  جويند . 

البته موضوع به همين جـا خـتم نشـده و تشـيع بـا بهـره گيـري از وضـع         

يــدار پد فضــاي روشــناز  ،و قمــع اســماعيليان قلــعپــيش رو و پــس از 

نيــز نهايــت  بــراي ابــراز عقيــده و اعــلام فــرائض و دوري از تقيــهشــده 

بـه  مشـكلي  و حتـي قرنهـا بـي هـيچ     سـال   يتـا سـالها  استفاده را برده و 

عالمــان شــيعه بــا . مبــادرت مــي نماينــدتكــاليف شــرعي خــويش انجــام 

وذ بيشــتر باورهــاي راي نفــبــگســترش تصــوف در ايــن دوره اســتفاده از 

ــين شــيعي  ــه نگــاه شــيعيان  تــلاش كــرده و مــردم ب ــه عمــق بخشــي ب ب

مــي پيرامــون عرفــان ، زهــد ، عبــادت ، عــدالت گرايــي و ظلــم ســتيزي 

عالمـان برجسـته و سياسـت    پردازند . همين امـر موجـب مـي گـردد كـه      

مـذهب را در قلمـرو ايلخانـان     ايـن  سـعه و تعمـيم  تومداران شيعه زمينـه  

مــي تــوان گفــت تســامح مــذهبي  . اوراء آن فــراهم آورنــدو حتــي در مــ

كـه حكومتهـايي   بـه چنـان قـدرتي برسـد     شـيعه  مغولان موجـب گرديـد   

ــاگزير     ــز ن ــور ني ــون تيم ــونريز همچ ــدرت و خ ــد پرق ــوند هرچن ــا ش ب

شــيعيان و نمادهــاي شــيعي، روش ســازگاري و مماشــات در پــيش      

  گيرند.      

ان اگرچـه بـا ناملايمـات    حملـه مغـولان بـه ايـر    در نتيجه مي توان گفـت  

، مــردم ايــران بــه رهبــري باعــث شــدامــا  و ددمنشــي هــايي همــراه بــود

ــه  ــز عالمــاني فرهيخت ــا اســتفاده و ني ــده در دوران ب ــيش آم از فرصــت پ
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را پــرورش داده و  خــودانديشــه هــاي متعــالي  ،و عصــر ايلخــاني مغــول

بـه نحـوي كـه تمـامي قــدرت      .را در ايـران افـزايش دهنـد    شـان قـدرت  

و همـين امـر    هحاكم بر ايران مجبـور بـه كنـار آمـدن بـا شـيعه شـد       هاي 

گسـترش روز افـزون شـيعه در ايـران و تشـكيل اولـين حكومـت شـيعي         

               را به همراه داشت.در جهان در زمان صفويه 
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مغولي بازكرده و از اين فرصت نيز براي استحكام بيشـتر خـود سـود مـي     

  جويند . 

البته موضوع به همين جـا خـتم نشـده و تشـيع بـا بهـره گيـري از وضـع         

يــدار پد فضــاي روشــناز  ،و قمــع اســماعيليان قلــعپــيش رو و پــس از 

نيــز نهايــت  بــراي ابــراز عقيــده و اعــلام فــرائض و دوري از تقيــهشــده 

بـه  مشـكلي  و حتـي قرنهـا بـي هـيچ     سـال   يتـا سـالها  استفاده را برده و 

عالمــان شــيعه بــا . مبــادرت مــي نماينــدتكــاليف شــرعي خــويش انجــام 

وذ بيشــتر باورهــاي راي نفــبــگســترش تصــوف در ايــن دوره اســتفاده از 

ــين شــيعي  ــه نگــاه شــيعيان  تــلاش كــرده و مــردم ب ــه عمــق بخشــي ب ب

مــي پيرامــون عرفــان ، زهــد ، عبــادت ، عــدالت گرايــي و ظلــم ســتيزي 

عالمـان برجسـته و سياسـت    پردازند . همين امـر موجـب مـي گـردد كـه      

مـذهب را در قلمـرو ايلخانـان     ايـن  سـعه و تعمـيم  تومداران شيعه زمينـه  

مــي تــوان گفــت تســامح مــذهبي  . اوراء آن فــراهم آورنــدو حتــي در مــ

كـه حكومتهـايي   بـه چنـان قـدرتي برسـد     شـيعه  مغولان موجـب گرديـد   

ــاگزير     ــز ن ــور ني ــون تيم ــونريز همچ ــدرت و خ ــد پرق ــوند هرچن ــا ش ب

شــيعيان و نمادهــاي شــيعي، روش ســازگاري و مماشــات در پــيش      

  گيرند.      

ان اگرچـه بـا ناملايمـات    حملـه مغـولان بـه ايـر    در نتيجه مي توان گفـت  

، مــردم ايــران بــه رهبــري باعــث شــدامــا  و ددمنشــي هــايي همــراه بــود

ــه  ــز عالمــاني فرهيخت ــا اســتفاده و ني ــده در دوران ب ــيش آم از فرصــت پ

را پــرورش داده و  خــودانديشــه هــاي متعــالي  ،و عصــر ايلخــاني مغــول

بـه نحـوي كـه تمـامي قــدرت      .را در ايـران افـزايش دهنـد    شـان قـدرت  

و همـين امـر    هحاكم بر ايران مجبـور بـه كنـار آمـدن بـا شـيعه شـد       هاي 

گسـترش روز افـزون شـيعه در ايـران و تشـكيل اولـين حكومـت شـيعي         

               را به همراه داشت.در جهان در زمان صفويه 
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  منابع
آبويل جي ، تـاريخ ايـران كمبـريج ،  متـرجم حسـن انوشـه ، جلـد پـنجم ،         

 .   ١٣٨٧انتشارات اميركبير، 

 . ١٣٦٥آژند، يعقوب ، قيام سربداران ، اميركبير ، تهران ، 

ابن بطوطه ، سفرنامه ابـن بطوطـه ، ترجمـه محمـدعلي موحـد ، تهـران ،       
١٣٥٩  . 

ابن عربشاه ، زندگي شگفت انگيز تيمور ، تصحيح نجاتي ، انتشارات علمـي ،  
 .  ١٣٦٥چاپ سوم ، 

ترجمه آژند ، دانشـگاه    اسميت ،  جان ماسون، خروج و عروج سربداران ،
 .١٣٦١تهران ، ارديبهشت ، 

اشپولر، برتولد ،تاريخ مغول در ايران ، ترجمه محمود ميرآفتاب ، انتشارات 
 .  ١٣٦٨علمي و فرهنگي ، چاپ سوم،  

الحضره ، وصاف ، تحرير تاريخ وصاف ، به قلم عبدالحميد آيتـي ، تهـران بنيـاد    
 .  ١٣٤٦فرهنگ و ايران ، 

مصطفي كامل ، تشيع و تصوف ، انتشارات اميركبير ، چاپ پـنجم  الشيبي ، 
 . ١٣٨٧، تهران ، 

اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول ( تـاريخ مفصـل ايـران و اوايـل ايـام      
 . ١٣٧٦تيموري ) ، چاپ خورشيد ، تهران، 

اقبال آشتياني ، عباس ، ظهور تيمور ، بكوشش هاشم محـدث ، انتشـارات آثـار    
 .   ١٣٦٠  ملي ايران ،

 . ١٣٧٦اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول ، نشر نامك ، چاپ اول ، 
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الاسفزاري ، معين الدين محمد الزمجي ، روضات الجنـات   فـي اوصـاف    
مدينه لهرات ، به سعي و اهتمام محمد اسحاق ، چاپخانه پاسـري كلكتـه ،   

 م. ١٩٦١هـ   ١٣٨٠انتشارات دانشگاه علينگر هند ، 

، ( دين در عهـد مغـول ) تـاريخ ايـران از آمـدن سـلجوقيان تـا         باساني .آ
، دانشگاه كمبريج ،   ٥فروپاشي دولت ايلخانان ، ترجمه حسن انوشه ،  ج 

 .  ١٣٦٦تهران ، 

بيات ، عزيزاله ، تاريخ مختصر ايـران ،  انتشـارات دانشـگاه ملـي ايـران ،      
١٣٥٧  . 

، ترجمه كريم كشـاورز ،  پطروشفسكي ، ايليا پاولويج ،  نهضت سربداران 
 .١٣٤١،  تهران ،   ١٠فرهنگ  ايران زمين ، ج 

پطروشفسكي ، ايليا پاولويج ، كشاورزي و مناسبات ارضي ايـران در عهـد   
 .  ١٣٥٧مغول ، ترجمه كريم كشاورز ،  انتشارات نيل تهران ، چاپ سوم ،  

شـاورز ،  پطروشفسكي ،  ايليا پاولويج  ، اسلام در ايران ، ترجمـه كـريم ك  
 .  ١٣٥٤تهران ، 

پيرنيا ، حسن ، اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ،   كتابفروشـي خيـام ،  چـاپ    
 . ١٣٦٤چهارم ، 

حافظ ، ابرو ، زبدة  التواريخ ، سيد كمال الدين حاج سيد جـوادي ،  نشـر   
ني ،  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي ،  چـاپ   

 .  ١٣٧٢اول ، 

ابرو ، نوراله عبداله بـن لطـف الـه بـن عبدالرشـيد البهـدا دينـي (         حافظ ،
،  ٢الخواني) ،ذيل جامعه التواريخ رشيدي ،  به اهتمام خانبابـا بيـاني ،  ج   

 .  ١٣٥٠تهران انجمن آثار ملي ،  
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  منابع
آبويل جي ، تـاريخ ايـران كمبـريج ،  متـرجم حسـن انوشـه ، جلـد پـنجم ،         

 .   ١٣٨٧انتشارات اميركبير، 

 . ١٣٦٥آژند، يعقوب ، قيام سربداران ، اميركبير ، تهران ، 

ابن بطوطه ، سفرنامه ابـن بطوطـه ، ترجمـه محمـدعلي موحـد ، تهـران ،       
١٣٥٩  . 

ابن عربشاه ، زندگي شگفت انگيز تيمور ، تصحيح نجاتي ، انتشارات علمـي ،  
 .  ١٣٦٥چاپ سوم ، 

ترجمه آژند ، دانشـگاه    اسميت ،  جان ماسون، خروج و عروج سربداران ،
 .١٣٦١تهران ، ارديبهشت ، 

اشپولر، برتولد ،تاريخ مغول در ايران ، ترجمه محمود ميرآفتاب ، انتشارات 
 .  ١٣٦٨علمي و فرهنگي ، چاپ سوم،  

الحضره ، وصاف ، تحرير تاريخ وصاف ، به قلم عبدالحميد آيتـي ، تهـران بنيـاد    
 .  ١٣٤٦فرهنگ و ايران ، 

مصطفي كامل ، تشيع و تصوف ، انتشارات اميركبير ، چاپ پـنجم  الشيبي ، 
 . ١٣٨٧، تهران ، 

اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول ( تـاريخ مفصـل ايـران و اوايـل ايـام      
 . ١٣٧٦تيموري ) ، چاپ خورشيد ، تهران، 

اقبال آشتياني ، عباس ، ظهور تيمور ، بكوشش هاشم محـدث ، انتشـارات آثـار    
 .   ١٣٦٠  ملي ايران ،

 . ١٣٧٦اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول ، نشر نامك ، چاپ اول ، 

الاسفزاري ، معين الدين محمد الزمجي ، روضات الجنـات   فـي اوصـاف    
مدينه لهرات ، به سعي و اهتمام محمد اسحاق ، چاپخانه پاسـري كلكتـه ،   

 م. ١٩٦١هـ   ١٣٨٠انتشارات دانشگاه علينگر هند ، 

، ( دين در عهـد مغـول ) تـاريخ ايـران از آمـدن سـلجوقيان تـا         باساني .آ
، دانشگاه كمبريج ،   ٥فروپاشي دولت ايلخانان ، ترجمه حسن انوشه ،  ج 

 .  ١٣٦٦تهران ، 

بيات ، عزيزاله ، تاريخ مختصر ايـران ،  انتشـارات دانشـگاه ملـي ايـران ،      
١٣٥٧  . 

، ترجمه كريم كشـاورز ،  پطروشفسكي ، ايليا پاولويج ،  نهضت سربداران 
 .١٣٤١،  تهران ،   ١٠فرهنگ  ايران زمين ، ج 

پطروشفسكي ، ايليا پاولويج ، كشاورزي و مناسبات ارضي ايـران در عهـد   
 .  ١٣٥٧مغول ، ترجمه كريم كشاورز ،  انتشارات نيل تهران ، چاپ سوم ،  

شـاورز ،  پطروشفسكي ،  ايليا پاولويج  ، اسلام در ايران ، ترجمـه كـريم ك  
 .  ١٣٥٤تهران ، 

پيرنيا ، حسن ، اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ،   كتابفروشـي خيـام ،  چـاپ    
 . ١٣٦٤چهارم ، 

حافظ ، ابرو ، زبدة  التواريخ ، سيد كمال الدين حاج سيد جـوادي ،  نشـر   
ني ،  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي ،  چـاپ   

 .  ١٣٧٢اول ، 

ابرو ، نوراله عبداله بـن لطـف الـه بـن عبدالرشـيد البهـدا دينـي (         حافظ ،
،  ٢الخواني) ،ذيل جامعه التواريخ رشيدي ،  به اهتمام خانبابـا بيـاني ،  ج   

 .  ١٣٥٠تهران انجمن آثار ملي ،  
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جويني ، عطاملك ، تاريخ جهانگشا ،  نگارش منصور ثـروت ، انتشـارات   
 .  ١٣٦٢اميركبير ، 

الدين عطا ملك ، تـاريخ جهانگشـا ، بـه اهتمـام محمـدبن       جويني ، علاء
 .   ١٣٥٥عبدالوهاب قزويني ،  لندن : مطبعه بريل 

خواندمير ، غياث الدين بن همام الدين الحسيني ،  تاريخ حبيب السير فـي  
 .  ١٣٣٣اخبار افراد البشر ، تهران ، كتابخانه خيام ، 

تشـارات نگـاه ، ج چهـارم ،    راوندي ، مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايـران ، ان 
 بخش اول . 

سمرقندي ، دولتشاه ، تذكرة الشعرا، تصحيح فاطمـه علاقمنـد، پژوهشـگاه    
 .١٣٨٥علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران، چاپ اول، 

شبانكاره اي ، محمدبن علي بن محمد ، تصحيح ميرهاشم محـدث ، انتشـارات   
 .١٣٦٣اميركبير،  ج اول، 

، ايران در دوره سلطنت قاجار ،  شـركت چـاپ و انتشـارات    شميم ،  علي اصغر 
 . ١٣٤٢علمي ، چاپ اول ، 

 شوشتري ، نوراالله ، مجالس المومنين ، تهران ، كتابفروشي اسلاميه . 

شيرازي ، سلطان الواعظين ، شبهاي پيشاور ، ناشر دارالكتاب  الاسـلاميه ،  
 . ١٣٧٠ -  ٣٤چاپ 

 صر صفوي . صميمي ، مينو ، دين و مذهب در ع

طباطبا محمدبن علي ( ابن طقطقي ) ، تاريخ فخري ، ترجمه محمد وحيـد  
 . ١٣٦٧گلپايگاني ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ سوم ، 

طباطبايي ، سيد محمدحسين، شيعه در اسلام ، تصحيح محمدعلي كوشـا ،  
 .١٣٨٥انتشارات نشر، چاپ ششم ، 
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بكر ابراهيم الشهير بفريد الـدين ،  عطار نيشابوري ، ابن حامد محمدبن ابي 
تذكرة الاولياء ، بـه سـعي و اهتمـام رنولـد آلـن نيكلسـون چـاپ ليـدن ،         

 .  ١٣٣٢انتشارات موالي ،

عوفي ، محمد ، لباب الالباب ، بكوشش سـعيد نفيسـي ، چـاپ فرهنـگ ،     
١٣٨٩  . 

غفاري قزويني ، قاضي احمد ، تاريخ جهان آرا ، كتابفروشي حافظ ، ري ، 
١٣٤٣  . 

فراهاني منفرد ، محمد مهدي ، مهاجرت علماي شـيعه از جبـل عامـل بـه     
 .  ١٣٨٨ايران ، انتشارات اميركبير،  

فصيحي ، مجمل ، تصحيح محمود فرح ، كتابفروشي باستان ،  بخـش دوم  
  ،١٣٤٠  . 

قزويني رازي ، عبدالجليل ، النقض ، تصحيح سـيد جـلال الـدين محـدث     
 .  ١٣٥٨تهران،  ارموي ، انجمن آثار ملي  

كاتب يزدي ، احمد بن حسين ، تاريخ جديد يزد ،  به كوشش ايرج افشار 
 .  ١٣٦٦،  تهران ، اميركبير، 

كاشاني ، ابوالقاسم ، تاريخ اولجاتيو ، به اهتمام مهـين همبلـي ، انتشـارات    
 .  ١٣٤٨نشر كتاب ،  

 كربلائي تبريـزي ، حـافظ حسـين ، روضـات الجنـان و جنـات الجنـان ،       
تصحيح جعفر سلطان القرايي ، تهـران ،    بنگـاه ترجمـه و نشـر كتـاب ،      

١٣٤٨  . 

مرعشي ، ميرسيد ظهير الدين بن نصيرالدين ، بـا مقدمـه جـواد مشـكور ،     
تصحيح محمد حسين تسبيحي،    انتشارات شـرق ، چـاپ دوم ، دي مـاه    

١٣٦١  . 
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جويني ، عطاملك ، تاريخ جهانگشا ،  نگارش منصور ثـروت ، انتشـارات   
 .  ١٣٦٢اميركبير ، 

الدين عطا ملك ، تـاريخ جهانگشـا ، بـه اهتمـام محمـدبن       جويني ، علاء
 .   ١٣٥٥عبدالوهاب قزويني ،  لندن : مطبعه بريل 

خواندمير ، غياث الدين بن همام الدين الحسيني ،  تاريخ حبيب السير فـي  
 .  ١٣٣٣اخبار افراد البشر ، تهران ، كتابخانه خيام ، 

تشـارات نگـاه ، ج چهـارم ،    راوندي ، مرتضي ، تاريخ اجتماعي ايـران ، ان 
 بخش اول . 

سمرقندي ، دولتشاه ، تذكرة الشعرا، تصحيح فاطمـه علاقمنـد، پژوهشـگاه    
 .١٣٨٥علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران، چاپ اول، 

شبانكاره اي ، محمدبن علي بن محمد ، تصحيح ميرهاشم محـدث ، انتشـارات   
 .١٣٦٣اميركبير،  ج اول، 

، ايران در دوره سلطنت قاجار ،  شـركت چـاپ و انتشـارات    شميم ،  علي اصغر 
 . ١٣٤٢علمي ، چاپ اول ، 

 شوشتري ، نوراالله ، مجالس المومنين ، تهران ، كتابفروشي اسلاميه . 

شيرازي ، سلطان الواعظين ، شبهاي پيشاور ، ناشر دارالكتاب  الاسـلاميه ،  
 . ١٣٧٠ -  ٣٤چاپ 

 صر صفوي . صميمي ، مينو ، دين و مذهب در ع

طباطبا محمدبن علي ( ابن طقطقي ) ، تاريخ فخري ، ترجمه محمد وحيـد  
 . ١٣٦٧گلپايگاني ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ سوم ، 

طباطبايي ، سيد محمدحسين، شيعه در اسلام ، تصحيح محمدعلي كوشـا ،  
 .١٣٨٥انتشارات نشر، چاپ ششم ، 

بكر ابراهيم الشهير بفريد الـدين ،  عطار نيشابوري ، ابن حامد محمدبن ابي 
تذكرة الاولياء ، بـه سـعي و اهتمـام رنولـد آلـن نيكلسـون چـاپ ليـدن ،         

 .  ١٣٣٢انتشارات موالي ،

عوفي ، محمد ، لباب الالباب ، بكوشش سـعيد نفيسـي ، چـاپ فرهنـگ ،     
١٣٨٩  . 

غفاري قزويني ، قاضي احمد ، تاريخ جهان آرا ، كتابفروشي حافظ ، ري ، 
١٣٤٣  . 

فراهاني منفرد ، محمد مهدي ، مهاجرت علماي شـيعه از جبـل عامـل بـه     
 .  ١٣٨٨ايران ، انتشارات اميركبير،  

فصيحي ، مجمل ، تصحيح محمود فرح ، كتابفروشي باستان ،  بخـش دوم  
  ،١٣٤٠  . 

قزويني رازي ، عبدالجليل ، النقض ، تصحيح سـيد جـلال الـدين محـدث     
 .  ١٣٥٨تهران،  ارموي ، انجمن آثار ملي  

كاتب يزدي ، احمد بن حسين ، تاريخ جديد يزد ،  به كوشش ايرج افشار 
 .  ١٣٦٦،  تهران ، اميركبير، 

كاشاني ، ابوالقاسم ، تاريخ اولجاتيو ، به اهتمام مهـين همبلـي ، انتشـارات    
 .  ١٣٤٨نشر كتاب ،  

 كربلائي تبريـزي ، حـافظ حسـين ، روضـات الجنـان و جنـات الجنـان ،       
تصحيح جعفر سلطان القرايي ، تهـران ،    بنگـاه ترجمـه و نشـر كتـاب ،      

١٣٤٨  . 

مرعشي ، ميرسيد ظهير الدين بن نصيرالدين ، بـا مقدمـه جـواد مشـكور ،     
تصحيح محمد حسين تسبيحي،    انتشارات شـرق ، چـاپ دوم ، دي مـاه    

١٣٦١  . 
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گستره ، مزاوي ، م  ميشل ، پيدايش دولت صفوي ، ترجمه يعقوب آژند ، 
١٣٨٨ . 

القلوب ، بكوشش محمد دبير سياقي ،  تهران ، ة مستوفي  ، حمداله ،  نزهـ
١٣٦٦  . 

القلوب ،  گـاي لسـترنج ، انتشـارات اسـاطير ،     ة مستوفي ، حمداله ،  نزهـ
 .   ١٣٨٩چاپ اول ، 

ق ) ،  ٧٣٠مستوفي  قزويني  ، حمداله بن احمد بن نصر ، تاريخ گزيـده (  
 .   ١٣٣٩عبدالحسين نوايي، تهران  ، اميركبير ، به اهتمام دكتر 

الصـفا ( فـي سـيره    ة ميرخواند ، محمدبن خاوند شاه بن محمـود ، روضـ ـ 
الانبياء و الملوك و الخلفا)، تصحيح جمشيد كيان فـر، انتشـارات اسـاطير،    

 . ١٣٨٠چاپ دوم ، 

 . ١٣٣٦االله الولي ، ابن عبداله محمد ، ديوان ،  تهران ، ة نعمـ

تي ، علي اكبر ،  نقش شيعه در فرهنگ و تمـدن اسـلامي ، انتشـارات    ولاي
 .  ١٣٨٩اميركبير ، 

همداني ، رشيد الدين فضل اله ، جامع التواريخ ، تصـحيح محمدروشـن ،   
 . ١٣٧٣مصطفي موسوي ، تهران ، البرز ، 

يزدي، شرف الدين علي ، ظفرنامه ، تصحيح ميرمحمد صادق عبدالحسـين  
كتابخانه موزه مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ، چاپ  نوايي ، انتشارات

 . ١٣٨٧سوم ، تهران ، 

  مقالات:
آهنچي ، آذر / عبادي، مهدي ، بازخواني رسميت يافتن تشيع در ايـران در  

 عهد اولجايتو. 
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باراني ، محمدرضا ،  گـرايش ايرانيـان بـه تشـيع در عصـر ايلخانـان ، مجلـه        
 .  ١٣٨١معرفت ، فروردين ، 

ي آذر ، پروين ،  فعاليت سياسـي شـيعيان اثنـي عشـري در ايـران ،       تركمن
 .   ١٣٨٤، زمستان ٣٨ص  ١٢مجله شيعه شناسي  ،  شماره 

تركمني آذر ، پروين ، موقعيت شيعيان ايران در دوره ايلخانـان ، عضـو هيـأت    
 علمي سازمان سمت.  

 عباسي ، جواد ،   بررسي سال شمار رسمي شدن  تشيع در عصر حكومت
 ايلخانان  ،  دانشگاه فردوسي  مشهد.    
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گستره ، مزاوي ، م  ميشل ، پيدايش دولت صفوي ، ترجمه يعقوب آژند ، 
١٣٨٨ . 

القلوب ، بكوشش محمد دبير سياقي ،  تهران ، ة مستوفي  ، حمداله ،  نزهـ
١٣٦٦  . 

القلوب ،  گـاي لسـترنج ، انتشـارات اسـاطير ،     ة مستوفي ، حمداله ،  نزهـ
 .   ١٣٨٩چاپ اول ، 

ق ) ،  ٧٣٠مستوفي  قزويني  ، حمداله بن احمد بن نصر ، تاريخ گزيـده (  
 .   ١٣٣٩عبدالحسين نوايي، تهران  ، اميركبير ، به اهتمام دكتر 

الصـفا ( فـي سـيره    ة ميرخواند ، محمدبن خاوند شاه بن محمـود ، روضـ ـ 
الانبياء و الملوك و الخلفا)، تصحيح جمشيد كيان فـر، انتشـارات اسـاطير،    

 . ١٣٨٠چاپ دوم ، 

 . ١٣٣٦االله الولي ، ابن عبداله محمد ، ديوان ،  تهران ، ة نعمـ

تي ، علي اكبر ،  نقش شيعه در فرهنگ و تمـدن اسـلامي ، انتشـارات    ولاي
 .  ١٣٨٩اميركبير ، 

همداني ، رشيد الدين فضل اله ، جامع التواريخ ، تصـحيح محمدروشـن ،   
 . ١٣٧٣مصطفي موسوي ، تهران ، البرز ، 

يزدي، شرف الدين علي ، ظفرنامه ، تصحيح ميرمحمد صادق عبدالحسـين  
كتابخانه موزه مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ، چاپ  نوايي ، انتشارات

 . ١٣٨٧سوم ، تهران ، 

  مقالات:
آهنچي ، آذر / عبادي، مهدي ، بازخواني رسميت يافتن تشيع در ايـران در  

 عهد اولجايتو. 

باراني ، محمدرضا ،  گـرايش ايرانيـان بـه تشـيع در عصـر ايلخانـان ، مجلـه        
 .  ١٣٨١معرفت ، فروردين ، 

ي آذر ، پروين ،  فعاليت سياسـي شـيعيان اثنـي عشـري در ايـران ،       تركمن
 .   ١٣٨٤، زمستان ٣٨ص  ١٢مجله شيعه شناسي  ،  شماره 

تركمني آذر ، پروين ، موقعيت شيعيان ايران در دوره ايلخانـان ، عضـو هيـأت    
 علمي سازمان سمت.  

 عباسي ، جواد ،   بررسي سال شمار رسمي شدن  تشيع در عصر حكومت
 ايلخانان  ،  دانشگاه فردوسي  مشهد.    


